
جايگاه تبليغ و مبلغان در شكل گيری فرهنگ 

 وحدت

 سخنرانی حجة الاسلام والمسلمين نبوی 

 :اشاره

سلمين  سلام والم جة الا سخنرانی ح متن  يد  پيش رو دار چه  آن

نبوي، معاون تبليغ و آموزشهای كاربردی حوزه علميه قم است 

يغ و  گاه تبل ضوع جاي عه در مو ترم جم مه مح مع ائ كه در ج

شكل گيری فرهنگ وحدت ايراد گرديده و به جای سر  مبلّغان در

لازم به ذكر است كه برخی . گردد مقاله در اين شماره ارائه می

ته ندكی  از نك يده و ا حذف گرد بوده  سه  خاص جل كه  لب  ها و مطا

ته  صورت گرف ترم  سخنران مح ظارت  با ن گر  لب دي ير در مطا تغي

 .است

* * * 

 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

سانی  رب   من ل قدة  لل ع مری واح لی ا سر  صدری وي لی  رَْحْ  اش

 يفقهوا قولی 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

يين  خاتم النب مد  لی مح صلی الله ع عالمين و  مد لله رب  ال الح

لدين يوم ا لی  من الآن ا طاهرين  ته ال لی عتر نی . وع هی انطق ال

 بالهدی والهمنی التقوی 

غان يغ و مبل گاه تبل باره جاي ما در حث  يری  ب شكل گ در 

 .فرهنگ وحدت است

 مقدمه 

 :شويم برای ورود به بحث در ابتدا چند نكته را يادآور می

تبليغات در شكل گيری فرهنگها فوق العاده مؤثر است و . 1

يل می جوامعی تحم بر  يغ  با تبل فی را  های مختل ند فرهنگ .  كن

آمريكاييها كه . امروز در دهكده جهانی جنگ تبليغ فرهنگ است

يوانگی در ا شدند از د ظامی  نگ ن عراق وارد ج ستان و  فغان

تر عمل كرده و بسياری از  ايران در اين كشورها موفق. آنهاست

ند مذعن و معترف مر  ين ا به ا هم  ها  گان اين يل . بزر به دل

تقارب و نزديكی فرهنگی ايران با اين كشورها و توان تعاون 

جه هيچ بود بدون  كه دارد،  گی  كاری فرهن يای  و هم كم و  با  ا 

امروزه تبليغ . كند تر عمل می ترين بودجه در اين كشورها موفق

نه به گو مؤثری دارد،  سيار  قش ب سازی ن نگ  هيچ ای  در فره كه 

 .نبايد در آن ترديد كرد



جايگاه تبليغ در مسائل سياسی نيز بسيار رفيع و بلند . 2

تمتتام تفكتترات ماترياليستتتي، الهتتي، ستترمايه داری و . استتت

ی كتته در جهتتان وجتتود دارد، در متتورد جايگتتاه كاپيتاليستتت

 .تبليغات در معادلات سياسی جهان هيچ ترديدی ندارند

پرداختن به وحدت و . وحدت هم فرهنگی است و هم سياسي. 3

ايجاد انسجام اسلامي، هم يك تكليف برای تصحيح فرهنگ و هم 

وحدت مهم ترين و كليدی . بهترين زمينه برای تثبيت نظام است

سلامی از ترين  ظام ا فظ ن عادلات ح ست و در م سی ا له سيا مقو

 .برخوردار استای  جايگاه فوق العاده

يكی از مهم ترين جايگاههای تبليغ برای ايجاد اتحاد . 4

اگتتر پنجتتاه نفتتر در . و انستتجام، ستتخنرانيهای دينتتی استتت

روستاهای مختلف مطلبی را مطرح كنند كه وحدت زا باشد و يك 

ك يد  بی بگو لغ مطل فر مب جاه ن گز آن پن شد، هر سوز با حدت  ه و

ند نمی طرف كن ضعف را بر ين  ند ا جاه . توان گر آن پن بالعكس ا

نفر در مورد وحدت خوب عمل نكردند، ولی مبلغ به عنوان محور 

و قطب تبليغات دينی دقيق عمل كرد، بسياری از آن ضايعات را 

 .كند خنثی می

 های تفرقه  زمينه

نه سر  زمي قه در سرا به های تفر صر  جود دارد و منح هان و ج

ست يران ني لت ا سيحی . م شور م يك ك كراين  نه ا نوان نمو به ع

كم  سيار  جا ب ستانها در آن سها و پروت ست و ارتدوك يك ا كاتول

شود گفت وجود ندارند، و كاتوليكها  وجود دارند و يا اصلاً می

ستند قه ه صت فر صد و ش حدود سي شور  ين ك ند . در ا عواملی مان

 :نه ساز تفرقه اندموارد ذيل زمي

ساجد  حل، م بودن م بالا  پائين و  ئل،  ها، قبا بان، قوميت ز

ناطق  سجد، م بل م سينيه در مقا شيه اي، ح ساجد حا جامع و م

، احساس ...جغرافيايی شماليها، جنوبيها، شرقيها، غربيها و

پول دار و  شهري،  پايين  شهری و  بالا  مودن  قاتی ن ختلاف طب ا

خواری و ا بی نت  بودن، را ستبداد، پول  خواري، ا نت  ساس را ح

حزاب و  ماهنگي، ا عدم ه سازگاري،  عدم  سب،  يان غيرمنا اطراف

 ....گروههای سياسي، گروههای اجتماعي، تحريك كنندگان، و

نه  عه زمي عيض در جام ساس تب كه اح عيض بل خود تب نه  گاهی 

عه  ترم جم مه مح غان و ائ ست و مبل ختلاف ا قه و ا ساز تفر

بردن می بين  با از  ند  جود در  توان هاب مو ساس، الت ين اح ا

 .جامعه را كاهش دهند

بعضی از مسئولين . گاه استبداد به رأي، تفرقه انگيز است

ها كرده خوب را آن های  مه كار كه ه ند  ين باور ند و  بر ا ا



. اند ديگران با دخالت يا عدم مشاركت خود موجب شكستها بوده

 .تواند تفرقه انگيز باشد چنين اعتقادی بسيار می

ترم  مه مح يژه ائ به و نی  غان دي سئولين و مبل يان م اطراف

عه می نه جم ند زمي ند توان جاد كن ختلاف را اي شهای . های ا سفار

اميرالمؤمنين علی عليه السلام در مورد اطرافيان فوق العاده 

است و شرطهای زيادی در مورد آنان دارد كه چاپلوس، دروغگو 

كه حوائج مؤمنين  اطرافيان بايد كسانی باشند. نباشند... و

توان بيان ای  را به مسئولين منتقل كنند و اگر مراجعه كننده

مطالتتب ختتود را نتتزد مستتئولين نتتدارد، آنهتتا مطالتتب و 

 .درخواستهايشان را به مسئولين انتقال دهند

های  يكی ديگر از زمينه سازان اختلاف و تفرقه، شكست خورده

س مردم،  يك  با تحر كه  ستند  مديريتی ه سی و  جاد سيا عی در اي

ند قه دار عه . تفر ترم جم مه مح خی از ائ كه بر يل اين به دل

اند كه بعضی از افرادی  اند، ديده چندين دولت را تجربه كرده

شته عه ندا مه جم به ائ توجهی  سئوليت  صدی م مان ت اند،  كه در ز

اما پس از عزل و بركناري، خود را به ائمه جمعه نزديك كرده 

 .يندنما سعی در تفرقه افكنی می

های ايجاد تفرقه است،  مواردی كه بيان شد برخی از زمينه

 .باشند گرچه لزوما به معنای ايجاد تفرقه نمی

 تعارض اختلاف با تقوا

هرچه در جامعه ضريب اختلاف افزايش پيدا كند، ضريب تقوا 

يابد؛ زيرا اختلاف زمينه ساز غيبت، تهمت، افترا، بد  كاهش می

امام جمعه و . كردن آبروی مؤمنين استو بيراه گفتن، لگدمال 

مبل غ دينی متصدی افزايش ضريب تقوای جامعه است و اگر او در 

 .همين گردونه قرار گرفت، بايد فاتحه اسلام را خواند

تواند پايه گذار يك سن ت نيكو و  عملكرد يك مبل غ دينی می

 :و به تعبير نبی مكر م اسلام. يا سن ت سي ئه باشد

سنُ ةً حَسنََةً كانَ لَهُ أَجْرُها وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِها وَ قالَ  مَنْ سنَ  »

لَ  نْ عَمِ ها وَ وِزْرُ مَ هِ وِزْرُ كانَ عَلَيْ يَِّئَةً  نُ ةً س نَ  س نْ س دِّهِ مَ فی ضِ

ها؛ جر ( 1)بِ جر آن و ا ند ا گذاری ك يه  كويی پا سنت ني كس  هر 

هر كس سن ت : عمل كنندگان به آن را دارد و در مقابلش فرمود

بدی را پايه گذاری كند، گناه آن و گناه هر كسی كه به آن 

 «.عمل كرده است را خواهد داشت

.  شود اگر تقوای جامعه افزايش يابد، بركات الهی نازل می

كريم می يد قرآن  وْا »: فرما وا وَ ات قَ ری آمَنُ لَ الْقُ وْ أَن  أَهْ وَ لَ

كاتٍ مِنَ ا نا عَلَيْهِمْ بَرَ هل »( 2)؛« لس ماءِ وَ الْرَْضِ لَفَتَحْ گر ا ا

سرزمينها ايمان آورده و تقوا پيشه كنند، بركات از آسمان و 

 «.زمين بر آنها نازل خواهد شد



مه  بال آن ه بد، وزر و و فزايش يا عه ا ناه در جام گر گ و ا

وَ ات قُوا فِتْنَةً »: فرمايد خداوند متعال می. را فرا خواهد گرفت

صيبَن  ال ذ نْكُمْ خَاص ةً لا تُ وا مِ نه »( 3)؛« ينَ ظَلَمُ عذابی]از فت [  و 

 «.رسد بپرهيزيد كه فقط به ظالمان شما نمی

 اهميت وحدت 

 :فرمايد خداوند متعال در قرآن كريم می

يا أَيُّهَا ال ذينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ كَاف ةً وَ لا تَت بِعُوا »

واتِ الش يْطانِ إِن هُ لَ  بينٌ خُطُ دُوٌّ مُ مْ عَ ما * كُ دِ  نْ بَعْ تُمْ مِ إِنْ زَلَلْ فَ

ای كسانی كه »( 4)؛« جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَن  الله َ عَزيزٌ حَكيمٌ 

ايمان آورده ايد، همگی در سلم و سازش وارد شويد و گامهای 

ست شكار شما شمن آ كه د يد  بال نكن عد از . شيطان را دن گر ب ا

[  و گمراه شديد]يل روشن برای شما آمد، لغزش كرديد اينكه دلا

 «.، بدانيد كه خداوند توانا و حكيم است

آن قدر وحدت اهميت دارد كه حتی در غذا خوردن، خوابيدن 

 .و امثال آنها نيز درباره آن سفارش شده است

 :پيامبر خداصلی الله عليه وآله فرمودند

ةِ؛كُلُوا جَمِيعاً وَ لا تَفَر قُوا فَ » ةَ فِی الْجَمَاعَ با ( 5)إِن  الْبَرَكَ

 «.هم غذا بخوريد و متفرق نشويد كه بركت در جماعت است

تعليلی كه در روايت آمده، اختصاص به خوردن ندارد بلكه 

 .نشان دهنده اين است كه در جماعت بركت است

استتتناد كتترده و «  اِخْتتتِلافُ اُم تتتی رَحْمَتتةٌ »بعضتتی بتته حتتديث 

در حالی كه بايد معنای . تلاف امت موجب رحمت استاخ: گويند می

به اين حديث توجه . اين اختلاف در حديث نبوی را درست فهميد

 :كنيد

الْمُؤْمِنِ الْنَْصَارِی قَالَ قُلْتُ لْبَِی عَبْدِ الله ِ عليه السلام إِن  قَوْماً »

الَ اخْ  له قَ يه وآ صلی الله عل وُلَ الله ِ  رْوُونَ أَن  رَس ةٌ يَ ی رَحْمَ تِلافُ أُم تِ

الَ  ذَابٌ قَ اعُهُمْ عَ ةً فَاجْتِمَ تِلافُهُمْ رَحْمَ انَ اخْ تُ إِنْ كَ دَقُوا فَقُلْ الَ صَ فَقَ

رَ  وْلَ الله ِ عَز  وَ جَل  فَلَوْ لا نَفَ ذْهَبُ وَ ذَهَبُوا إِن مَا أَرَادَ قَ ثُ تَ يْسَ حَيْ لَ

لِيَتَفَق هُوا فِی الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ 

رُوا إِلَی رَسوُلِ  أَمَرَهُمْ أَنْ يَنْفِ ذَرُونَ فَ مْ يَحْ يْهِمْ لَعَل هُ إِذا رَجَعُوا إِلَ

الله ِ صلی الله عليه وآله وَ يَختَْلِفُوا إِلَيْهِ فَيَتَعَل مُوا ثُم  يَرْجعُِوا إِلَی 

گويد به امام صادق عليه  مؤمن انصاری می( 6)لِّمُوهُمْ؛قَوْمِهِمْ فَيُعَ 

فتم سلام گ يت می: ال هی روا يه  گرو صلی الله عل سول خدا كه ر ند  كن

مود له فر ست: وآ مت ا من رح مت  ختلاف ا مود. ا مام فر ست : ا را

اگر اختلاف آنها موجب رحمت است پس اجتماع : گفتم. اند گفته

بود هد  عذاب خوا جب  ها مو مود. آن كر آن : فر تو ف كه  نه  گو

هر آينه اين سخن خدای عزيز . كنند نيست كنی و آنها فكر می می

كه ست  كرده ا يل را اراده  قه»: و جل هر فر چرا از  از ای  پس 



كوچ نمی هی  نان، گرو گاه  آ ند و آن  قه ياب ين تف تا در د ند  كن

كه به سوی قوم خود باز گشتند، آنان را انذار كنند، شايد 

ند نان بپرهيز سول پس «  .آ سوی ر به  كه  موده  مر فر نان را ا آ

مد  فت و آ سوی او ر به  ند و  كوچ كن له  يه وآ صلی الله عل خدا

ند و  لب او را]نماي خود [ مطا قوم  سوی  به  سپس  ند،  بياموز

 «.برگشته، آنان را آموزش دهند

يز از  حدت و پره يت و خاطر اهم به  سلام  يه ال لی عل مام ع ا

 :فرمايد تفرقه و اختلاف بين مسلمانان می

إِنِّی سمَِعْتُ رَسوُلَ الله ِ » لِ الله ِ جَمِيعاً وَ لا تَفَر قُوا فَ مُوا بِحَبْ وَ اعْتَصِ

صلی الله عليه وآله يَقُولُ صَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَام ةِ الص لاةِ وَ 

شويد( 7)الصِّيَام؛ فرق ن يد و مت نگ زن سمان خدا چ به ري گی  .  هم

كه از ستی  كه  به در شنيدم  له  يه وآ صلی الله عل سول خدا ر

مود می ضيلت: فر با ف فر  بين دو ن صلاح  ماز و  ا سال ن يك  تر از 

 «.روزه است

اگر ثواب اصلاح يك جامعه : توان گفت به مفهوم اولويت می

 .بيشتر از ثواب اصلاح دو نفر خواهد بود

لِ وَ ال»: حضرت همچنين فرمود يْكُمْ يَا بَنِی بِالت وَاصُ ت بَاذُلِ عَلَ

وَ الت بَارِّ وَ إِي اكُمْ وَ الت قَاطُعَ وَ الت دَابُرَ وَ الت فَرُّقَ وَ تَعاوَنُوا 

مِ وَ الْعُدْوانِ وَ  ی الِْْثْ عاوَنُوا عَلَ ی الْبِرِّ وَ الت قْوی وَ لا تَ عَلَ

قاب؛ِ دَِيدُ الْعِ وا الله َ إِن  الله َ ش ندانم( 8)ات قُ ب! فرز باد  شما  ه بر 

و بپرهيزيد از قطع كردن و . وصل كردن و بخشيدن و نيكی كردن

شدن جدا  مودن و  شت ن ياری . پ قوا  كی و ت بر ني كديگر را  و ي

كه  سيد  خدا بتر يد و از  ياری نده شمنی  ناه و د بر گ يد و  ده

 «.خداوند سخت عذاب كننده است

يكی از مهم ترين عوامل اختلاف در جامعه، ضعف دين شناسی 

ست ع. ا نه و ای  دهگاهی  بدون تتب ع عالما تی را  يا رواي يه  آ

ديدن آيات و روايات ديگر و بدون توجه به عام و خاص و يا 

طرح  يات م بين روا لی  مع دلا بدون ج بودن آن و  يد  لق و مق مط

دانند  كنند و گاهی حتی ترجمه دقيق آن آيه و روايت را نمی می

مه می به ترج گر  های دي با  و از روی كتاب ند و  ئه پرداز ارا

 .انگيزند مطالب غلط خود در جامعه اختلاف بر می

ند سلام فرمود يه ال لی عل مام ع دْءُ »: ا ا بَ ا الن اسُ إِن مَ أَيُّهَ

ابُ الله ِ  ا كِتَ اَلَفُ فِيهَ دَعُ يُخ امٌ تُبْتَ عُ وَ أَحْكَ وَاءٌ تُت بَ تَنِ أَهْ وعِ الْفِ وُقُ

وْ أَن   الا فَلَ الٌ رِجَ ا رِجَ وَل ی فِيهَ ی ذِی  يَتَ فَْ عَلَ مْ يَخ صَ لَ لَ خَلَ الْبَاطِ

حجًِی وَ لَوْ أَن  الْحَق  خَلَصَ لَمْ يَكُنِ اخْتِلافٌ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ 

كَ استَْحْوَذَ الش يْطَانُ  عاً فَهُنَالِ غْثٌ فَيُمْزَجَانِ فَيَجيِئَانِ مَ ذَا ضِ نْ هَ وَ مِ

هِ وَ نَجَ  ی أَوْلِيَائِ نَْي؛عَلَ نَ الله ِ الْحُس مْ مِ بََقَتْ لَهُ ای  (9)ا ال ذِينَ س

شود و ! مردم يروی  كه پ ست  هايی ا ها، هوا نه  قوع فت غاز و آ

شود،  شته  بدعت گذا كه  كامی  نه]اح تاب [ كهای  به گو در آن ك

نی  شته، مردا فت گ نی [ نادان]خدا مخال بال مردا ها دن در آن



هيچ صاحب عقلی مخفی  پس اگر باطل خالص شود بر. روند ديگر می

ندارد نمی جود  فی و گردد، اختلا خالص  حق  گر  ند و ا لی از . ما و

شوند  شود و با هم مخلوط می اين چيزی و از آن چيزی گرفته می

هم می با  يره  و  خود چ ياء  بر اول شيطان  كه  ست  ند؛ اينجا آي

گشته و از سوی ديگر كسانی كه از سوی خداوند برايشان نيكی 

 «.كنند ا میرسيده، نجات پيد

در حديث ديگری پيامبر عظيم الشأن اسلام صلی الله عليه وآله 

ند نُ تِی »: فرمود دَ س نُ ةَ بَعْ دِی وَ لا س ی بَعْ ا الن اسُ إِن هُ لا نَبِ أَيُّهَ

هُ  نْ تَبِعَ هُ فِی الن ارِ فَاقْتُلُوهُ وَ مَ دَعْوَاهُ وَ بِدْعَتُ فَمَنِ اد عَی ذَلِكَ فَ

ق  فَإِن هُ فِ  وا الْحَ اصَ وَ أَحْيُ وا الْقِصَ ا الن اسُ أَحْيُ ی الن ارِ أَيُّهَ

بَ الله ُ  لَْمُوا كَتَ لَِّمُوا تَس لِْمُوا وَ س وا وَ أَس قِّ وَ لا تَفَر قُ احبِِ الْحَ لِصَ

يزٌ؛ وِی عَزِ لُِی إِن  الله َ قَ ا وَ رُس بَن  أَنَ من ! مردمای  (11)لْغَْلِ عد از  ب

نيست و بعد از سن ت من سن تی نيست؛ پس هر كس آن را پيامبری 

يروانش را  پس او و پ ست،  تش ا بدعتش در آ عا و  ند، اد عا ك اد

ست تش ا كه او در آ شيد  حق را ! مردمای  .بك صاحب  حق  صاص و  ق

احيا كنيد و متفرق نشويد و سازش پيشه كنيد و ديگران را به 

يد سالم بمان تا  يد  عوت كن شته . صلح د ند نو قدر ]خداو و م

به درستی . من و پيامبرانم غالب خواهيم شد: است كه[ كرده

 «.كه خداوند قوی و شكست ناپذير است

يا  مردم  بين  عه  گر در جام كه ا ند  ين باور بر ا خی  بر

اين . مسئولين اختلاف ايجاد شود، خودشان در سلامت خواهند بود

قت  ست؛ ام ا حقي سی ها سی انگلي ستراتژی سيا با ا نگ  كر هماه تف

كديگر  با ي فراد  شود و ا صلاح  عه ا چه جام كه هر ست  ين ا ا

چنين نيست . تر باشند، با معارف اسلامی سازگارتر است مهربان

كه در دراز  يرد، بل يزان را نگ ختلاف انگ من ا شمنيها دا كه د

كرد هد  سير خوا يز ا نان را ن سلام . مدت آ يه ال صادق عل مام  ا

ند دَ »: فرمود دَاوَةَ حَصَ نْ زَرَعَ الْعَ ذَرَ؛ مَ ا بَ كس ( 11)مَ خم]هر  [  ت

 «.عداوت بكارد، همان بذر كه كاشته را خواهد چيد

ماء  صفات عل باره  له در يه وآ صلی الله عل يامبر خدا از پ

لا تَجْلِسوُا عِنْدَ كُلِّ »: روايتی نقل شده است كه آن حضرت فرمودند

الِْْخْلاصِ إِلَی الرِّيَاءِ  دَاعٍ مُد عٍ يَدْعُوكُمْ مِنَ الْيَقِينِ إِلَی الش كِّ وَ مِنَ 

نَ  دَاوَةِ وَ مِ ی الْعَ يحَةِ إِلَ نَ الن صِ رِ وَ مِ ی الْكِبْ عِ إِلَ نَ الت وَاضُ وَ مِ

رِ إِلَی  دْعُوكُمْ مِنَ الْكِبْ ةِ وَ تَقَر بُوا إِلَی عَالِمٍ يَ دِ إِلَی الر غْبَ الزُّهْ

وَ مِنَ الش كِّ إِلَی الْيَقِينِ وَ مِنَ  الت وَاضُعِ وَ مِنَ الرِّيَاءِ إِلَی الِْْخْلاصِ 

لُحُ  يحَةِ وَ لا يَصْ ی الن صِ دَاوَةِ إِلَ نَ الْعَ دِ وَ مِ ی الزُّهْ ةِ إِلَ الر غْبَ

دْقِهِ وَ أَشرَْفَ عَلَی عُيُوبِ  ذِهِ الآفَْاتِ بِصِ نْ خَافَ هَ قِ إِلا  مَ لِمَوْعِظَةِ الْخلَْ

رَفَ الص حيِحَ مِ  لامِ وَ عَ نده ( 12)نَ الس قِيمِ؛الْكَ عوت كن هر د نزد 

يا و از  به ر خلاص  شك و از ا به  قين  شما را از ي كه  مدعی 

به دشمنی و از زهد [ و خيرخواهی]تواضع به كبر و از نصيحت 

به عالمی نزديك شويد . خواند ننشينيد می[ به دنيا]به رغبت 



كه شما را از كبر به تواضع و از ريا به اخلاص و از شك به 

بت  قين و از رغ يا]ي به دن يل  به [ و م شمنی  هد و از د به ز

صيحت  خواهی]ن ند فرا می[ و خير ظه . خوا ستگی موع هيچكس شاي

مردم ندارد مگر كسی كه به راستی از اين آفتها بترسد و بر 

 «.عيبهای سخن اشراف داشته و صحيح را از سقيم بشناسد

 عوامل ايجاد وحدت 

تو شايد ن حدت را  جاد و مل اي يان عوا سخنرانی ب يك  ان در 

كرد، اما به اندازه ظرفيت زمانی به چند عامل تا آنجا كه 

 .پردازيم به تبليغ و مبلغان ارتباط دارد می

 مهر گسترده . 1

.  محبتتت و مهربتتانی بتته متتردم موجتتب ايجتتاد وحتتدت استتت

سلام می يه ال لی عل مؤمنين ع يد اميرال عِْرْ قَلْبَكَ »: فرما وَ أَش

ةَ  م؛الر حْمَ فَ بِهِ مْ وَ اللُّطْ برای ( 13)لِلر عِي ةِ وَ الْمَحَب ةَ لَهُ مت  رح

 «.رعيت و محبت و لطف به آنان را به قلبت بفهمان

قل  مه الله ن صدوقی رح يت الله   حراب آ شهيد م مان  كی از ملاز ي

ند می فت: ك مد و گ خانم آ يك  تی  كار : يك وق قا  حاج آ با  من 

. اند شود، ايشان استراحت كرده ما به او گفتيم فعلا نمی. دارم

. خواهم آقا را ببينم ام و می من از راه دوری آمده: گفت او می

مد و  شنيد، آ ما و آن زن را  حرف  صدای  مه الله  صدوقی رح يت الله   آ

فت شم: با تغي ر گ شان با خدمت اي ستی در  به آن . من باي عد  ب

سمش ا. يك نوه گيرم آمده: چه كاری داريد؟ گفت: خانم فرمود

 .ايشان با متانت و محبت جواب آن زن را داد. را چی بگذارم

اُطْلُبُوا »: از پيامبر عزيز اسلام نقل شده است كه فرمودند

افِهِمْ؛ ی أَكْنَ وُا فِ ی تَعِيش اءِ أُم تِ نْ رُحَمَ لَ مِ رُوفَ وَ الْفَضْ (  14)الْمَعْ

نان  نار آ تا در ك يد  من بجوي مت  ماء ا ضل را از رح عروف و ف م

 «.زندگی كنيد[ نعمت در]

شقيا  بال ا شيد دن شته با تری دا ندگی به ستيد ز گر خوا ا

نرويد؛ دنبال آنهايی كه دلشان رحيم هست برويد؛ چون آنها 

قرار  نان  ست آ به د مؤمنين را  شايی  گره گ ند  كه خداو ستند  ه

ست قايی را می. داده ا فت آ ست گ ير ا هل خ لی ا كه خي سم  :  شنا

لدينی  هاء ا يت الله  ب فتمخدمت آ فتم، و گ شده ام، : ر سته  قا خ آ

وقت، فقرا در خانه مان را  ديگر كلافه شده ام، شب، وقت و بی

خانواده می نه  سايش دارم،  خودم آ نه  ند،  ند زن سايش دار .  ام آ

ند موده بود شان فر به اي لدينی  هاء ا يت الله  ب ست، : آ طوری ني

مؤمنين را در  حوائج  خدا  كه  شود  طوری ب شه  ست، مي طوری ني

 .ه ديگران بفرستد و مشكلشان را به وسيله ديگری حل كندخان



يعنی تو خيال نكن كه هنر كردي، خدا به تو لطف كرده و 

حل  مردم را  شكلات  شكلی از م تا م تو داده  به  يت را  ين موقع ا

گر  جای دي ندگانش را از  شكل ب خدا م كن،  ست رد  طوری ني ني،  ك

ند حل می ها نمی. ك هايش را ر نده  كه ب ند،  خدا  خت ك بد ب تو 

 .شوي می

زندگی كنيم كه مردم از همراهی با ما ای  ما بايد به گونه

شند شته با ما دا نار  تی در ك ندگی راح ند و ز ها . لذت ببر آن

شدند، می تار  جايی گرف گر  كه ا ند  ساس كن يد اح به  با ند  توان

 .روحانی محل و امام جمعه شان پناه ببرند

قُ عِيَالُ »: در روايت ديگری پيامبر عزيز خدا فرمودند الْخلَْ

تٍ  لِ بَيْ ی أَهْ لَ عَلَ الَ الله ِ وَ أَدْخَ عَ عِيَ نْ نَفَ ی الله ِ مَ قِ إِلَ بُّ الْخلَْ الله ِ فَأَحَ

مردم عيال خدا هستند، پس محبوب ترين مردم نزد ( 15)سرُُوراً؛

ای  خداوند كسی است كه به عيال خدا سود رساند و بر اهل خانه

 «.ارد كندو[ و شادمانی]سرور 

سود  مردم  به  يايی  نات دن نان و امكا با آب و  ضی  بع

نی می می غان دي سانند و مبل هی و  ر يام ال بلاغ پ با ا ند  توان

سازند و  سيراب  نان را  جان آ مردم، دل و  به  يت  يه معنو هد

 .دلهای آنان را سرشار از زيباييهای دين و معنويت گردانند

إِن  »: فرمودند از امام باقرعليه السلام نقل شده است كه

الله َ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَجْرَی فِی الْمُؤْمِنِ مِنْ رِيحِ رَوْحِ الله ِ وَ الله ُ تَبَارَكَ وَ 

نَهُمْ؛ ماءُ بَيْ ولُ رُحَ الَی يَقُ عالی در ( 16)تَعَ بارك و ت ند ت خداو

و خداوند تبارك و تعالی . دمد های روح الهی می مؤمن از نفخه

رحم : فرمايد می( امبرصلی الله عليه وآله و يارانشدر توصيف پي)

 [ :فرمايد آنجا كه در قرآن می]كنندگان بين خودشان 

ماءُ » ی الْكُف ارِ رُحَ د اءُ عَلَ هُ أَشِ وُلُ الله ِ وَ ال ذينَ مَعَ مُحَم دٌ رَس

محمد فرستاده خداست و كسانی كه با او هستند، »( 17)؛« بَيْنَهُمْ 

 «.ند و در بين خود مهربانندبر كافران سخت

 پناه بردن به قرآن و سنّت نبوی . 2

ای كاش در همه امور زندگی و از جمله در اختلافات سياسي، 

سلام  ليهم ال صومين ع بوی و مع سنت ن به  ماعي،  قادی و اجت اعت

ناه می ند. برديم پ يز خدا فرمود يامبر عز نُ تِی »: پ نْ تَمَس كَ بِس مَ

كسی كه در اختلاف ( 18)أُم تِی كَانَ لَهُ أَجْرُ مِائَةِ شهَِيدٍ؛فِی اخْتِلافِ 

 «.امتم به سنت من چنگ زند، اجر صد شهيد دارد

 :فرمايد قرآن كريم می

م  لا » نَهُمْ ثُ جََرَ بَيْ ما ش وكَ في ونَ حَت ی يُحَكِّمُ لا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُ فَ

به »( 19)؛« يْتَ وَ يُسلَِّمُوا تَسلْيماً يَجدُِوا فی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِم ا قَضَ 

پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در 

اختلافات خود، تو را به داوری طلبند و پس از داوری تو، در 

اگر در « .دل خود احساس ناراحتی نكنند و كاملا تسليم باشند



در دلمان سيره و سنت نبوی چيزی باشد كه خلاف خواسته ماست، 

مش  مال آرا با ك يد  كه با نيم، بل ناراحتی ك ساس  يد اح هم نبا

 .دستور پيامبر خداصلی الله عليه وآله را اجرا نماييم

 حلم و بردباری . 3

باری در  صبر و برد ني،  غان دي يت مبل موز موفق كی از ر ي

.  مقابل برخی سخنان بيهوده و اختلاف انگيز و عمدتاً شخصی است

 .گردد متانت موجب وحدت می در اين موارد صبر و

إِذَا وَقَعَ بَيْنَ »: در روايتی امام صادق عليه السلام فرمودند

تَ وَ  تَ وَ قُلْ زَلَ مَلَكَانِ فَيَقُولانِ لِلس فِيهِ مِنْهُمَا قُلْ ةٌ نَ يْنِ مُنَازَعَ رَجُلَ

ولانِ لِلْحَ  تَ وَ يَقُ ا قُلْ تَُجْزَی بِمَ تَ وَ س ا قُلْ لٌ لِمَ تَ أَهْ ا أَنْ يمِ مِنْهُمَ لِ

هِ  يمُ عَلَيْ كَ وَ إِنْ رَد  الْحَلِ تَ ذَلِ كَ إِنْ أَتْمَمْ يَُغْفَرُ لَ تَ س بَرْتَ وَ حَلُمْ صَ

گيرد،  در میای  هرگاه بين دو نفر منازعه( 21)ارْتَفَعَ الْمَلَكَان؛ِ

گفتی و : گويند شوند و به آنكه سفيه است می دو فرشته نازل می

زی هستی كه گفتی و به زودی به آنچه گفتی و تو اهل همان چي

جزا داده می تی  ليم از آن دو می. شوي گف فرد ح به  ند و  : گوي

به زودی  كردی  مام  گر آن را ت يدي، ا لم ورز كردی و ح صبر 

نت] شيده می[ گناها شت  بخ يز برگ ليم ن فرد ح گر  و از ]شود و ا

 «.روند آن دو فرشته بالا می[ كوره در رفت

 .كنند را به خودشان واگذار می يعنی در اين صورت آنها

 والسلام عليكم و رحمة الله  و بركاته 
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 ( 2) حضور فعال در عصر انتظار

 شرايط عضويت در گروه ياران مهدی عليه السلام 

همانگونه كه در قسمت قبل گفته شد، رعايت عدالت و نيكی 

شكيل ضور را ت صر ح عه ع يج جام نگ را گران فره هد و  می به دي د

اين فرهنگ قبل از تشكيل حكومت بين اصحاب، انصار و پيروان 

سلام رواج يه ال مام عل با . دارد ا مراه  سلام ه يه ال مام عل ا

يت  ند، رعا ندگی خداو به ب شری را  عه ب نی، جام نين پيروا چ

بنابراين، . خوانند می عدالت و احسان و نيكی به همديگر فرا

بنتتدگی ختتدا، رعايتتت عتتدالت و اختتلاق و نيتتز خيرختتواهی، 

 . شرط پذيرش در گروههای فعال عصر حضور استترين  ابتدايی

لب، قوت ق برای  شجاعت،  فرد  هر  مادگی  نين و آ اراده آه

ياران و  شيعيان،  های  گر ويژگي فر، از دي هل ن با چ يارويی  رو

ناگزير از  ها  ين گروه ضويت در ا لب ع ست و داوط مام ا صحاب ا ا

اين ويژگيها ارتباط تنگاتنگی . داشتن ويژگيهای ياد شده است

 . با قدرت علمی و معرفتی افراد نيز دارد

ری و مديريتی پيشرفته است كه برای سومين شرط، توان رهب

ست صحاب، لازم ا گروه ا ضويت در  ضيان ع كه ؛ متقا نه  مان گو ه

ضويت در  برای ع صفات لازم  يز از  بل ن خواهی متقا بت و خير مح

 . جمع اصحاب امام قلمداد شده است

تتتوان رهبتتری در انديشتته دينتتی، بتته معنتتای مجموعتته 

تاز  فراد را مم يا ا فرد  كه  ست  ستگيهايی ا شانشاي هد،  می ن د

بالا نان را  ماعی آ يت اجت به و  می موقع فزايش جاذ سبب ا برد و 

شان نوی اي فوذ مع مده. شود می ن بارت ترين  ع ستگيها ع ين شاي ا

اوج تعبد، كمال عقيدتی، كمال اخلاقی، داشتن شناخت : است از

 . دينی، مهارت سياسی و حس  مردم دوستی

كن در حد مم بالاترين  ها در  ين ويژگي تی ا جود  وق فراد و ا

ستبداد وادار يان و ا به طغ نان را  قدرت، آ شد،  شته با  دا

می سان ن شان آ سئوليتها براي جام م ند و ان ين . شود می ك و ا



گونه، زندگی و رفتار آنها سرمشق و الگوی ساير افراد جامعه 

شود و بدين وسيله اصلاح جامعه با سهولت و آسانی  می شناخته

 . گيرد می انجام

برصلی الله عليه وآله نيز نخست اين مزايا با در مورد پيام

عنايت ويژه الهی به وجود آمد و آنگاه وظيفه رهبری جامعه 

از باب نمونه، درباره كمال اخلاقی پيامبر ؛ به او سپرده شد

تی از  بری، در رواي ستگی ره های شاي كی از محور نوان ي به ع

سلام يه ال صادق عل مام  نََ اِن  الله َ أَد  » :خوانيم می ا يهُ فَأَحْس بَ نَبِ

، ثُم  فَو ضَ «اِن كَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِيمٍ » أَدَبَهُ فَلَم ا أَكْمَلَ لَهُ الادََبَ قالَ 

ما آتاكُمُ الر سوُلُ » :اِلَيهِ أَمْرَ الدِّينِ وَالامُ ةِ لِيسوُسَ عِبادَهُ فَقالَ 

انْتَهُوا هُ فَ هاكُمْ عَنْ ما نَ ذُُوهُ وَ يامبرش را »( 1)؛ «فَخ ند پ خداو

ند كو گردا كرد و ادب او را ني يت  مال . ترب به ك تی او را  وق

مود ساند، فر مده ای» :ادب ر يل آ شكوهمندی نا خلاق  به ا  «.تو 

[  و تدبير] آنگاه كار دين و امت را به او سپرد تا به سياست

برای [ خدا] آنچه رسول» :سپس فرمود. امور بندگانش بپردازد

 «.از آنچه نهی كرده، خودداری كنيد شما آورد، بگيريد و

اصحاب، انصار، اعوان و : به هر حال، هر كدام از گروههای

ند شرايطی دار ها و  سلام، ويژگي يه ال مام عل فراد . شيعيان ا ا

بايد از آن شرايط ها  داوطلبِ عضويت در هر كدام از اين گروه

سؤال قابل طرح اين است كه آيا افراد، در . برخوردار باشند

ص خوردارع ها بر ين ويژگي سا از ا جزه آ صورت مع به  ضور،   ر ح

شوند؟ يا اينكه به صورت طبيعی با اراده و تلاش خود، آن  می

 آورند؟ می خصايص را در شخصيت خويش فراهم

ممكن است احتمال اعجاز را كسی مطرح نمايد و روايت امام 

ند مداد ك خود قل عای  يل اد سلام را دل يه ال كه ؛ باقرعل جا  آن

عَ » :دهفرمو عَ الله ُ يدَهُ عَلی رُؤُوسِ الْعِبادِ فَجَمَ اِذا قامَ قائِمُنَا وَضَ

مْ  هِ اَحْلامَهُ تْ بِ ولَهُمْ وَكَمُلَ ها عُقُ ما، ( 2)؛ بِ قائم  يام  مان ق در ز

ندگان سر ب ستش را روی  ند د سيله آن،  می خداو به و گذارد و 

 «.رساند می كند و به كمال می عقول آنان را جمع

تواند  نمی زبور، هر معنا و تفسيری كه داشته باشد،روايت م

نده قانع كن يل  گرددای  دل قی  فوق تل عای  كه . برای اد سی  ك

فهمد كه طرح چنين احتمالی با  می كمترين آگاهی دينی دارد،

دين برای اين است كه متدينان . تعاليم دين سازگاری ندارد

هدايت  سته  تار شاي خلاق و رف لم، ا سب ع سير ك ندرا در م دل . ك

ضويت در  سبِ ع سلامی منا صيت ا ساختن شخ برای  جزه  به مع ستن  ب

نای  به مع سلام،  يه ال هدی عل ضرت م ضت ح فدار نه های طر گروه

 . ناديده گرفتن دين و رها شدن در مسير بی بند و باری است

 سيره منتظران 



بازگو لب را  ين مط يد، ا با تأك ظار  باب انت تون  مام م  ت

رفتار هدفمندانه است و نه آرزو و  كنند كه انتظار از نوع می

نه سازش گرايا نه و  ظه كارا قع محاف سازش ؛ تو يزاری  يرا ب ز

دين هيچ گاه . كارانه از نظر اسلام گناهی غير قابل بخشش است

جازه سلمانان ا می به م ست  ن ناتوانی و خوا نه  به بها كه  هد  د

قدرت حاكم، راه و روش زندگی غير ارزشی را فراروی خود قرار 

ند فت، راه . ده نان گر ستن را از آ سالم زي صت  ناق فر گر اخت ا

شده  شناخته  عذور  گان م ند بيچار هر چ ند،  پيش گير جرت را  ه

ند يد می قرآن. ا ل-إِن  ال ذِينَ تَوَف ل» :گو مُ الْمَلَ الِمِی -هُ ةُ ظَ ِِكَ

عَفِينَ فِی الْرَْضِ  الُواْ كُن ا مُستَْضْ نتُمْ قَ يمَ كُ الُواْ فِ هِمْ قَ الُواْ  أَنفُسِ قَ

ل عَةً فَتُهَاجرُِواْ فِيهَا فَأُوْلَ نْ أَرْضُ الله ِ وَ سِ مْ تَكُ أْوَلهُمْ جَهَن مُ -أَلَ ِِكَ مَ

يرًا  آَءَتْ مَصِ دَ نِ * وَس آَءِ وَالْوِلْ الِ وَالنِّس نَ الرِّجَ عَفِينَ مِ إِلا  الْمُستَْضْ

بَِيلاً  تَْطِيعُونَ حيِلَةً وَلا يهْتَدُونَ س لفَأُ * لا يس یَ الله ُ أَن -وْلَ ِِكَ عَس

وَعَنْهُمْ  شان را»؛ ( 3)« يعْفُ شتگان جان كه فر سانی  ؛ ستانند می ك

:  پرسند می از آنها. در حالی كه بر خويشتن ستم كرده بودند

ند يد؟ گوي كاری بود چه  بوديم: در  ضعف  مين مست . ما در روی ز

آيا زمين خدا پهناور نبود كه در آن مهاجرت : فرشتگان گويند

نيد؟ مكان اينها جهنم است و سرانجامشان بد، مگر مردان و ك

نيابند و به هيچ جا ای  زنان و كودكان مستضعفی كه هيچ چاره

 «.باشد كه خداشان عفو كند. راه نبرند

عمار ساباطی وقتی فضيلت انتظار را شنيد، با شگفت زدگی 

بريم و كسانی كه در  می ما كه در حال انتظار به سر: پرسيد

پس چرا اعمال . كنند، پيرو يك دين هستيم می ر امام زندگیكنا

مود مام فر شتر دارد؟ ا ضيلت بي ی » :ما ف بََقْتُمُوهُمْ اِلَ مْ س اِن كُ

هٍ  لِّ فِقْ لی كُ جِّ وَاِ ی الص لوةِ وَالص وْمِ وَالْحَ ينِ الله ِ وَاِلَ ی دِ لدُّخُولِ فِ ا

يرٍ اِلی عِبادَةِ الله ِ الْمُستَْتَرِ مُ  رُونَ وَخَ هُ، مُنْتَظِ هُ صابِرُونَ مَعَ ونَ لَ طِيعُ

(  4)؛ لِدَوْلَةِ الْحَقِّ خائِفُونَ عَلی اِمامِكُمْ وَعَلی اَنْفُسِكُمْ مِنَ الْمُلُوكِ 

حج و  ماز، روزه،  به ن يد و  ين را پذيرفت ها د پيش از آن شما 

كسب هر نوع آگاهی و انجام هر كار خير و عبادت پنهانی خدا 

ستيد در  با او و در سبقت ج نده  صبر كن يع او و  كه مط حالی 

ستيد حق ه مت  پايی حكو ظار بر تان و ؛ انت به امام سبت  و ن

 «.ترسيد می پادشاهان[ ستم] خودتان از

باشد كه به مقبوليت آنان ای  سيره منتظران بايد به گونه

 . در جبهه تحت رهبری امام و سهولت تشكيل دولت حق بينجامد

رَ هُ أَنْ » :فرمايد می ه السلامدر روايتی امام صادق علي نْ س مَ

لاقِ  نَ الاخَْ الْوَرَعِ وَمَحاسِ لَ بِ رْ وَلِيعْمَ نْ اَصْحابَ الْقائِمِ فَلْينْظِ ونَ مِ يكُ

رِ مِثْلَ  وَهُوَ مُنْتَظِرٌ فَاِنْ ماتَ وَقامَ الْقائِمُ بَعْدَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الاجَْ

شود كه از  می كسی خوشحال( 5)؛ تَظِرُواأَجْرِ مَنْ اَدْرَكَهُ فَجَدُّوا وَانْ 

اصحاب قائم باشد، پس بايد انتظار بكشد و در حال انتظار به 

پس اگر اجل دامن گيرش شد و . كسب تقوا و اخلاق نيكو بپردازد



قائم بعد از وی قيام كرد، پاداش او همانند پاداش كسی است 

 «.پس بكوشيد و انتظار بكشيد. كند می كه آن حضرت را درك

دهد كه بر خلاف نظر برخی از راحت طلبان،  می اين حديث نشان

توان دست روی دست گذاشت و اميدوار بود  نمی در دوران انتظار

 . كه امام زمان بيايد و امور را اصلاح كند

شوار و  عاً د بت واق نی در دوران غي ستورات دي با د ندگی  ز

ست قت فرسا ظران . طا جه منت نی متو ظايف دي گر و ته ا شد، الب با

ست نه ا عاً پرهزي بدانها واق پرداختن  مد  ست، پيا مان . كه ه ي

مود ضرت فر كه ح كرده  قل  سلام ن يه ال صادق عل مام  مار از ا  :ت

اِن  لِصاحبِِ هذَا الامَْرِ غَيبَةٌ الْمُتَمَسِّكُ فِيها بِدِينِهِ كَالْخارِطِ لِشوَْكِ »

قا ذا،  يدِهِ هكَ أَ بِ م  أَوْمَ يدِهِ، ثُ تادِ بِ وَْكَ : لَ الْقَ كُ ش اَيكُمْ تُمْسِ فَ

قالَ  م   ياً، ثُ رَقَ مَلِ م  أَطْ يدِهِ، ثُ تادِ بِ رِ : الْقَ هذا الامَْ صاحبِِ  اِن  لِ

هِ  هِ وَلْيتَمَس كْ بِدِينِ دَ غَيبَتِ دٌ عِنْ ةً فَلْيت قِ الله َ عَبْ نا ( 6)؛ غَيبَ هما

ست تی ا مر، غيب ين ا صاحب ا به . برای  بت  صر غي كه در ع سی  ك

ش پايبند بماند، مانند كسی است كه دست خود را از بالای دين

، ( درخت بزرگی كه خارهايش مثل سوزن است) شاخه درخت قتاد

پايين آن طرف  يزد می به  هايش بر تا خار شد  ستش . ك با د سپس 

يعنی شكل كشيدن دست را بر . )اين گونه: اشاره كرد و فرمود

:  و فرمود( . درخت، با كشيدن دستش بر دست ديگر ترسيم كرد

شاخه شما  خود[ خاردار] كداميك از  ست  با د تاد را  خت ق  در

برای صاحب : گيرد؟ سپس مدت طولانی خاموش شد، آن گاه فرمود می

ست تی ا مر، غيب ين ا قوای . ا بت ت مان غي يد در ز نده با پس ب

 «.الهی را پيشه خود سازد و به دينش تمسك جويد

دق عليه السلام، براساس روايت معاوية بن وهب از امام صا

نْ أَدْرَكَ قائِمَ أَهْلِ » :رسول خداصلی الله عليه وآله فرمود طُوبی لِمَ

دُوِّهِ  نْ عَ ر أُ مِ يهُ وَ يتَبَ وَل ی وَلِ هِ يتَ لَ قِيامِ هِ قَبْ دٍ بِ وَ مُقْتَ ی وَهُ بَيتِ

قائِی وَذَوُو وُدِّ  يةَ مِنْ قَبْلِهِ اُولئِكَ رُفَ ةَ الْهادِ ی وَيتَوَل ی الائَِمَ

خوشا به حال كسی كه قائم اهل ( 7)؛ وَمَوَد تِی وَأَكْرَمُ أُم تِی عَلَی

بيتم را درك كند، در حالی كه پيش از ظهورش پيرو او بوده، 

جسته و امامان پيش  می دوستانش را دوست و از دشمنانش بيزاری

آنتتان رفقتتا، . شتتناخته استتت متتی از او را سرپرستتتان ختتود

 «.رين امتم برای من هستنددوستداران و بزرگوارت

براساس اين روايت، يكی از بارزترين شاخصهای منتظر، تولا  

ست تلخ كن ا كه مم ست  لی ا بر ای عم يل ترين  و ت تايج از قب ن

 . را برای او داشته باشد... شكنجه، زندانی، تبعيد شدن، و

يكی از آياتی كه طبق روايت امام سجادعليه السلام، امام 

وضعيت شيعيان ( 8) و امام صادق عليه السلام باقرعليه السلام

عد از  شرايط ب ضعيت و  شان داده، و هور ن پيش از ظ ظر را  منت

 : سوره نور است 55دهد، آيه  می ظهور را توضيح

وَعَدَ الله ُ ال ذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَ عَمِلُواْ الص لِحَتِ لَيستَْخلِْفَن هُمْ فِی »



ينَهُمُ ال ذِی الْرَْضِ كَمَا  مْ دِ بْلِهِمْ وَ لَيمَكِّنَن  لَهُ ن قَ استَْخلَْفَ ال ذِينَ مِ

دُونَنِی لا  ا يعْبُ وْفِهِمْ أَمْنً دِ خَ دِّلَن هُم مِّن م بَعْ مْ وَلَيبَ ی لَهُ ارْتَضَ

خدا به كسانی از شما كه ايمان آورده اند ؛ «ائيشرِْكُونَ بِی شيَ

عد ند، و كرده ا سته  های شاي مين و كار كه در روی ز ه داد 

همچنان كه مردمی را كه پيش از آنان ؛ جانشين ديگرانشان كند

و دينشان را كه خود برايشان . كرد[ ديگران] بودند، جانشين

پسنديده است، برايشان استوار سازد و وحشتشان را به ايمنی 

ند شريك می مرا. بدل ك من  با  يزی را  هيچ چ ستند و   پر

 «.كنند نمی

گری  يه دي سلامآ يه ال مام باقرعل تی از ا ساس رواي بر ا  كه 

يه ( 9) صحابش دارد، آ مان و ا مام ز به ا شاره  سوره  115ا

خودسازی را تا ؛ «عِبادِی الص الِحُونَ » انبياء است كه با تعبير

 : كند می حد  دستيابی به مقام صالحان برای آنها اثبات

دِ » ن م بَعْ ورِ مِ ی الز بُ ا فِ دْ كَتَبْنَ ا وَ لَقَ لذِّكْرِ أَن  الْرَْضَ يرِثُهَ ا

ادِی الص لِحُونَ  يم »( 11)؛ » عِبَ شته ا كر نو پس از ذ بور  ما در ز

 «.كه اين زمين را بندگان صالح من به ميراث خواهند برد

صيت  پرورش شخ صالح و  تار  مان و رف يه، اي ين آ ساس ا برا

نه پيش زمي نوان  به ع سته،  فت های  شاي ثت و خلا به ورا ستيابی  د

ست ستين ا ظران را تاری منت های رف كی از ويژگي مين، ي در . ز

بی ترديد، اين . نهضت جهانی مهدی عليه السلام را تأمين كند

بال  يری در ق ضع گ سی و مو بر ای سيا بدون ت سازی  نوع خود

های  ها و گرفتاري ها، رنج شارها، محنت كه ف طل  های با حكومت

 . ناشی از آن بر كسی پوشيده نيست، عملی نخواهد بود

بور از  با ع كه  ستند  سانی ه عی ك ظران واق نابراين، منت ب

نشينند و  می مسير بندگی و كسب صفای باطن، غيب را به تماشا

به ندگی را تجر ظر، ز يب منت ضر غا ضور در مح ساس ح  با اح

ند می با . كن هدويت،  به م قدان  مام معت كه ت تی  جه، وق در نتي

سلام و تشكيل آرزوی مشاركت در نهضت جهانی حضرت مهدی عليه ال

دهند،  می دولت حق، سيره نيل به قل ه عرفان را پيشه خود قرار

باز خود را  سازندگی  قدرت  ظار،  ضور در  می انت بد و ح يا

صه ماعی وهای  عر سی و اجت لف سيا يت، ... مخت با معنو ته  آميخ

 . شود می همگانی
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 شيطان در كمين

 ( درس اخلاق آيت الله محفوظی)



پيامبر اسلام صلی الله عليه وآله يك خطی در جلوی اصحاب كشيد 

اين خط، خطی است كه شما را به حقيقت، ! اصحاب من: و فرمود

بعد در كنار آن خط خطوطی كشيد . كند می واقعيت و معرفت متصل

مود ست: و فر شيطانی ا طوط  طوط، خ ين خ عد . ا صلی الله ب سول خدا ر

ند يه را خوا ين آ له ا يه وآ تَْقيماً » :عل راطی مُس هذا صِ وَ أَن  

وا السُّبُلَ  ات بِعُوهُ وَ لا تَت بِعُ من » (1) ؛« فَ ستقيم  ين، راه م و ا

ی پراكنتتده و ] پتتس، از آن پيتتروی كنيتتد و از راههتتا. استتت

 «...!پيروی نكنيد[ انحرافی

ام ا راههای ديگر، ؛ استو فرمود كه اين صراط، راه واقعی 

شيطان ست و  شود و  می شيطانی ا صل  ستقيم مت صراط م به  هد  خوا

 . شما را از صراط مستقيم منحرف كند

فَبِما اَغْوَيتَنی » :كند می چرا كه خداوند از زبان شيطان نقل

مْ صِراطَكَ الْمُستَْقيمَ  دَن  لَهُ چون تو [ شيطان گفت كه] » (2) ؛« لْقَْعُ

مراه  بر مرا گ تو در برا ست  سر راه را بر  يز  من ن كردی، 

 «.كنم می بندگانت كمين

عينَ » :شيطان خدا را تهديد كرد كه وِين هُمْ أَجْمَ كَ لْغُْ   ؛« فَبِعِز تِ

 «.كنم می تمام بندگانت را اغوا و گمراه! به عزتت قسم» (3)

يد  عين تأك مه أجم يد و كل نون تأك يد،  يه لام تأك ين آ در ا

 . است

مگتتر » (4) ؛« إِلا  عِبتتادَكَ مِتتنْهُمُ الْمُخلَْصتتينَ » :داد و ادامتته

ها يان آن صت از م ندگان مخلَ ص« ».ب كه«  مخلِ ص» نه، بل  ؛« مخلَ

چون، روايت داريم كه شيطان در ؛ يعنی خالص شده در راه خدا

سهمی دارد هم  ص  كه؛ مورد مخلِ نی اين صين را  می يع ند مخلِ توا

 . اغوا كند

م  لآتَِين هُمْ مِنْ بَينِ أَيديهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ ثُ » :و نيز تهديد كرد

شاكِرينَ  رَهُمْ  دُِ أَكْثَ مَائِلِهِمْ وَ لا تَج نْ ش مانِهِمْ وَ عَ نْ أَي  (5) ؛« وَ عَ

به » چپ  ست و  طرف را سر و از  شت  پيش رو و از پ سپس از 

و [ تا بتوانم قلوب بندگان تو را قبضه كنم] روم می سراغشان

 «.ا را شكرگزار نخواهی يافتبيشتر آنه

خداوند متعال ! خدا نكند قلب آدمی در قبضه شيطان بيفتد

مود يامبرش فر به پ طاب  ن  الله َ » :خ تَ وَ لكِ نْ أَحْبَبْ دی مَ إِن كَ لا تَهْ

توانی كسی  نمی تو» (6) ؛« يهْدی مَنْ يشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ 

نی هدايت ك ست داری،  كه دو هد ؛ را  هركس را بخوا ند  لی خداو و

 :و فرمود« .استتر  كند و او به هدايت يافتگان آگاه می هدايت

ؤْمِنينَ » وا مُ كََ أَلا  يكُونُ باخعٌِ نَفْس يامبر] » (7) ؛« لَعَل كَ  [ !ای پ



دست بدهی به [ شد ت اندوه از] خواهی جان خود را از می گويی

يعنی خيلی تو دوست داری «  !آورند نمی خاطر اينكه آنها ايمان

 . متوج ه حق شوندتر  كه تمام بندگان من راحت

طرف  يك  ست و از  مان ا به رح صل  طرف مت يك  سان از  لب ان ق

 . پس ميدان مبارزه است؛ باشد می متصل به شيطان

خدا » :فرمود می كنند از امام خمينی رحمه الله كه می نقل قول

به ا يا  ين دن شود و ا هذ ب ن سان م ند ان ياوردنك آن . و روی ب

ندگی ظه ز خرين لح نی در آ فتاش  عالم قزوي كه : گ می  ند ظل خداو

ست كرده ا حدی ن به ا كرد،  من  فت. به  قع : چرا؟ گ الآن مو

 تاكنون من رنج بردم، درس خواندم، ام ا الآن. استفاده من است

 « .ام ا عزرائيل آمده است من را ببرد؛ خواهم استفاده ببرم می

شيطان  لب را  ين ق ستا ته ا خدا. در برگرف يای  قط اول  ف

مرحوم آخوند كاشانی در . توانند اين زنجير را پاره كنند می

ند شب بل مه  كه ني تی  صفهان وق دُّوسٌ رَبُّ » شد و می ا بُُّوحٌ قُ س

ةِ وَ الرُّوح  گفت، در و ديوار مدرسه با او هم آواز می«  الْمَلائِكَ

 . گفتند می«  سبُُّوحٌ قُدُّوسٌ » شدند و می

تواند در  می چنين قلبی را نه شهرت، نه القاب و نه شهوت

 . اينها مردان بزرگ الهی اند. تأثير را بگذاردترين  آن كوچك

كه      هر بيشه گمان مبر كه خاليست  شايد 

 پلنگ خفته باشد

شما كه اين مسائل : يك شب من خدمت آية الله  بهجت بودم، گفتم

ينها را به صورت مكتوب در فرماييد، اجازه بدهيد كه ا می را

كنند  می كنند، فكر نمی مردم باور» :آقا فرمودند كه! بياورند

ست بافتنی ا سطوره و  بادی، « .ا سلطان آ لی  فتح ع ملا  ند  آخو

عوت مان د شنبه مه مولاً در  -كرد  می شبهای چهار غروب مع گام  هن

را آورد ای  آخوند يك عده -شدند  می سامراء نانواييها تعطيل

چيزی در خانه داريم؟ : آخوند به پسرش گفت. برای شاممنزل 

روی فلان جا، هر  می كنی می حركت: به پسرش گفت. نه: پسر گفت

 !چه به شما دادند، بگير و بياور

آن هم صراط مستقيم ؛ اين بشر است كه از يك راه رفته است

 : رسد كه اگر می و لذا به جايی

ی آ  ه درب    طيران مرغ ديدی تو زپايبند شهوت 

 ت تا ببينی طيران آدميّ 

* * * 

ـــدانمت     زنند صفير كنگره عرش می تو را ز ن



 در اين دامگه چه افتاده است 

حوم  بادی وارد درس مر سلطان آ لی  فتح ع ند ملا كه آخو تی  وق

شد، ديدند كه ميرزا بلند شد و ( ميرزای دوم) ميرزای شيرازی

بعد . جواب دادچند سؤال را مطرح كرد و آخوند . احترام كرد

يرزای  به م كرد و  حائری  بدالكريم  شيخ ع به  گاهی  ند، ن آخو

مود يد: شيرازی فر فی كن قا را معر فت! آ يرزا گ شيخ : م شان  اي

روند و  می ايشان ايران» :آخوند گفت. عبدالكريم حائری هستند

ست يت را در د مام مرجع خود  می ز طرف  به  ها را  ند و دل گير

شيخ فضل الله  نوری ) ی را نظاره كردو شخص ديگر« .كنند می متوج ه

 شما را در ايران به خاطر حق گفتن، به دار: و فرمود كه( را

 « .آويزند می

كه سودها     به عزم مرحله عشق پيش نِه قدمی 

 از اين سفر توانی كرد

بايد خودسازی كرد و جلوی شيطان را گرفت تا خداوند حجاب 

 . را از جلوی چشمان بردارد

س يامبر ا مودپ له فر يه وآ صلی الله عل عروق » :لام  شيطان در 

خواهد  می بنابراين، نفس مطمئنه« .انسان مثل خون جريان دارد

 . تا از شر  شيطان در امان بماند

آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی بلند شد كه برود، ميرزای 

:  پرسيدند. شيرازی بلند شدند و كفشهای آخوند را جفت كردند

ست؟ قا كي ين آ ند ا يرزا فرمود لی : م فتح ع ملا  ند  شان آخو اي

 . سلطان آبادی هستند

ندرانی ماء ماز سيد العل برای  مه الله  صاری رح ضی ان  شيخ مرت

كرديم،  می من در آنجا كه بحث! آقا سيد العلماء» :نويسد می

گويند  می آمده اند و به من. از خود يافتمتر  شما را خوش فهم

يرم ست گ يت را در د سزاوارتريدشم. كه مرجع كه  يد  «  .ا بياي

من ديگر در اينجا از درس و بحث فاصله » :سيد العلماء نوشت

 . ام و شما آنجا مانده ايد گرفته

 «!قبول بفرماييد؛ الآن قوه فكر و قدرت شما بيشتر است

ند فوت آخو عد از  سانی] ب سه [ خرا ند،  طرح بود فر م سه ن

صفهانی، : بزرگ سن ا سيد ابوالح ية الله   حوم آ قا مر حاج آ حوم  مر

می سين ق قا ح حاج آ حوم  جردی و مر سين برو برای . ح كدام  هر 

 . قبول نكردن مرجعيت جوابی را دادند

ـــه در    به كدام رو سفيدی طمع بهشت بندم  ـــن ك م

 جريده چندين ورق سياه دارم 



فت تألهين گ صدر الم به  ماد  تألهين» :سيد دا  !صدر الم

كه حكمت دو بال و دو خواهی حكمت متعاليه بياموزی، بدان  می

ستوانه دارد لی : ا خلاق عم كه ا يه  مت عمل يه و حك مت متعال حك

تواند  می برو دنبال اخلاق عملی و ببين شما را چه كسی. است

 «.با عمل تربيت كند

 :نه اينكه

چــون بــه    كنند واعظان كين جلوه در محراب و منبر می

 كنند روند آن كار ديگر می خلوت می

ــــــه     مشكلی دارم زدانشمندِ مجلس بازپرس  توب

 كنند فرمايان چرا خود توبه كمتر می

ولُ يا » :فرمايد می قرآن مالِهِ فَيقُ هُ بِشِ ی كِتابَ نْ أُوتِ وَ أَم ا مَ

تِ  ها كانَ يا لَيتَ سابِيه  ما حِ مْ أَدْرِ  يهْ وَ لَ مْ أُوتَ كِتابِ نی لَ لَيتَ

يهْ  و اما » (8) ؛« هَلَكَ عَنِّی سلُْطانِيهْ الْقاضِية ما أَغْنی عَنِّی مالِ

كاش هرگز ای  :كسی كه كتاب عملش را به دست چپش دهند، گويد

من داده به  من  مه  می نا می شد و ن ست ن من چي ساب  ستم ح ای  !دان

فرا مرگم  سيد می كاش  ثروتم. ر مروز] مال و  من [ ا ياد  به فر

 «.نرسيد و همه قدرت و حشمتم محو و نابود گرديد

ند،ام ا  نه دار سهای مطمئ كه نف نان  باره آ يد می در  :فرما

يهْ » رَؤُا كِتابِ هاؤُمُ اقْ ولُ  هِ فَيقُ هُ بِيمينِ ی كِتابَ نْ أُوتِ   ؛« فَأَم ا مَ

از شد ت ] پس كسی كه نامه عملش را به دست راستش دهند،» (9)

يد[ شادی شر] :می گو هل مح مرا[ !ای ا تاب  يد و] ك [  بگير

لاقٍ حِسابِيهْ إِنِّی ظَنَنْ « » !بخوانيد دانستم  می من» (11) ؛« تُ أَنِّی مُ

 «.رسم می به حساب اعمالم[ قيامتی در كار است و] كه

يعنی علم داشتم و به ؛ در اين آيه به معنای علم است«  ظن»

بانم را  ست و ز هم ه نين روزی  كه چ شتم  قاد دا ساب، اعت روز ح

 . از گناه، از دروغ و تهمت و غيبت محافظت كردم

وقتی كه نجف رفتم، يك آقايی را طوری برای من معرفی من 

در حالی كه ايشان آدم ؛ كردند تا من به ديدار اين آقا نروم

از شاگردان حاج سيد احمد كربلايی . بودای  بسيار فوق العاده

ستادش جع، ا هد و مر قای مجت ين آ شب، ا پانزده  حدود    بود و 

برد پشت بام و  می گرفت و شبها می را كول( سيد احمد كربلايی)

 . آورد به سرداب می رفت و سيد احمد كربلايی را می صبحها

كه ست  يت ا وبِ » :در روا ی قُلُ ونَ عَلَ وْ لا أَن  الش ياطِينَ يحُومُ لَ

ی مَلَكُوتِ الس مَاوَاتِ وَ الْرَْضِ  گر ( 11)؛ بَنِی آدَمَ لَنَظَرُوا إِلَ ا

ند، آنان به ملكوت گرديد نمی شياطين به دور قلبهای بنی آدم

 «.نگريستند می آسمانها و زمين



كه گردش» اين لب،  نار ق شه در ك ند می شيطان همي شه « .ك همي

بود مه الله  بايی رح مه طباط كلام علا يه  سی. تك چه ك ستی   به را

إِن  » :فرمايد می تواند دست رد  به سينه شيطان بزند؟ قرآن می

طائِفٌ  ذَك رُواال ذينَ ات قَوْا إِذا مَس هُمْ   (12) ؛« مِنَ الش يطانِ تَ

گروهی از شيطان [ های وسوسه] پرهيزگاران هنگامی كه گرفتار»

 «.افتند می[ خدا و پاداش و كيفر او] شوند، به ياد

بنابراين، وقتی شيطان به سراغت آمد، به ياد خدا باش و 

 !دست رد  به سينه شيطان بزن

 !والسلام عليكم و رحمة الله  و بركاته
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 تولی و تبری در منابع دينی

 اشاره 

سعی شوايی دارد و  گو و پي خود ال ندگی  سانی در ز  هر ان

كند خود را به او نزديك سازد تا پرتوی از صفات او را در  می

به تعبير ديگر، در درون انسان، جايی . درون جان خود ببيند

سوه های ها  برای ا مام مل ت يل ت مين دل به ه ست و  ها ا و قهرمان

هان، نداری دل  ج گاه پ عی و  نان واق به قهرما خود  تاريخ  در 



بستتته انتتد و بخشتتی از فرهنتتگ و تتتاريخ ختتود را بتتر استتاس 

در مجالس خود از آنها سخن گفته ؛ كنند می رفتارهای آنان بنا

نان را شق می و آ ها ع به آن سعی می ستايند،  ند و  ند  می ورز كن

 . خود را از نظر صفات و روحيات به آنها نزديك سازند

همرنگ شدن با ديگران به خصوص افراد » اضافه بر اين، اصل

مطابق . يكی از اصول مسل م روانی است «تپر نفوذ و با شخصي

اين اصل، انسان كششی در وجود خود به سوی هماهنگی و همرنگی 

كند و  می احساس( به خصوص با قهرمانان و پاكان) با ديگران

 . شود می آنان جذببه همين عل ت، به سوی اعمال و صفات 

در مقابتتل، هتتر مل تتتی دشتتمن يتتا دشتتمنانی دارنتتد كتته در 

مناسبتهای مختلف و به شكلهای گوناگون از آنها اظهار نفرت 

يزاری شويق و  می و ب ها، ت غض آن ندان را ب تی فرز ند و ح كن

 . كنند می ترغيب

نام به  صل  سلام دو ا ما در ا يل،  مين دل   و «تول ی» به ه

 «بُغضِ فِی الله ِ » و «حُب  فی الله ِ » :به تعبير ديگريا ؛ داريم «تبر ی»

طبق اين دو اصل . كه هر دو در واقع اشاره به يك حقيقت است

مهم و اساسی ما موظفيم دوستان خدا، پيامبرصلی الله عليه وآله 

شمن  ها را د شمنان آن ست و د سلام را دو ليهم ال مان ع و اما

بزرگ  شوايان  خش، پي ين ب يامبر بداريم و در ا نی پ ين، يع د

سلام را در  ليهم ال صوم ع مان مع له و اما يه وآ صلی الله عل كرم  ا

 . همه چيز اسوه و الگوی خود قرار دهيم

نوان  به ع قرآن  يات  ست كه در آ هم ا قدری م به  ستور  ين د ا

نوان به ع سلامی  يات ا مان، و در روا شانه اي ترين  محكم» ن

مان ستگيره اي تا «د شده و  فی  شد،  «بر یت» و «تولی» معر نبا

بی حاصل و ( عبادات و اطاعات، احسان و انفاقات) بقيه اعمال

 ( 1. )غير مقبول شمرده شده است

 . اينك به برخی آيات و روايات در اين زمينه توجه نماييد

 تولّی در قرآن . الف

 دوستی اهل بيت عليهم السلام پاداش رسالت . 1

مْ عَلَيهِ اَجْراً اِلا  الْمَوَد ةَ قُلْ لا اَسئَْلُكُ » :فرمايد می قرآن كريم

بی ست»( 2)« ؛فی الْقُر مزدی درخوا شما  گو از  می ب گر  ن كنم م

قُلْ ما سأََلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ » :و فرمود «.دوستی خويشاوندان نزديكم

هَيدٌ  یَ ءٍ ش لِّ ش لی كُ وَ عَ لی الله ِ وَ هُ رِی اِلا  عَ مْ اِنْ اَجْ وَ لَكُ (  3)؛ «فَهُ

گو» سته هر: ب شما خوا شی از  جر و پادا ست ا خود شما برای  ؛ ام 

 «.اجر من تنها بر خداوند است، و او بر همه چيز گواه است

 :گويد می فخر رازی

كرده» يت  شری در كش اف روا شت، » زمخ نازل گ يه  ين آ چون ا

ند قالَ » :گفت وَد تُهُمْ؟  نا مَ تْ عَلَي هؤُلاءِ ال ذينَ وَجَبَ كَ  نْ قِرابَتُ :  مَ



ی  ماعَلِ ةُ وَابْناهُ سول الله  ]؛ وَ فاطِمَ بر [ يا ر كه  تو  شاوندان  خوي

علی و فاطمه و دو پسر : ما محبتشان واجب است كيانند؟ فرمود

 ( 4)« .آنان

 مؤمنان دوست همديگرند. 2

وَ الْمُؤمِنتتون وَ الْمُؤمِنتتات بَعْضُتتهُمْ اَوْليتتاءُ بَعْتتضٍ يتتأمُرُونَ »

وْنَ عَنِ  ونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ينْهَ مونَ الص لوةَ وَ يؤْتُ الْمُنْكَرِ و يقي

يزٌ  يَرْحَمُهُمُ الله  اِن  الله  عز ئكَ س وُلَهُ اُول ونَ الله  وَ رَس كاةَ وَ يطيعُ الز 

كيم لی»( 5)؛ «ح مان و با اي نان  يار و ] مردان و ز ست و  و دو

كنند، نماز  می ياور يكديگرند، امر به معروف و نهی از منكر

پا بر  كات راد می را  ند و ز سولش را  می ار خدا و ر ند و  پرداز

عت قرار می اطا خويش  مت  مورد رح نان را  خدا آ بزودی  ند،   كن

 «.دهد، خداوند توانا و حكيم است می

عروف و  به م مر  ساس ا بر ا كه  حانی  نوی و رو ند مع ين پيو ا

نهتتی از منكتتر، اقامتته نمتتاز، ادای زكتتات و اطاعَتتت ختتدا و 

شود كه آنها نه تنها در اعمال  یم پيامبرش استوار است، سبب

و رفتار، بلكه در خلق و خوی خويش از يكديگر الهام بگيرند 

و هر كدام همديگر را دوست بدارند و اگر بنا به همرنگی با 

جماعت است، بايد همرنگ اين جماعت شوند، نه جماعتهای گمراه 

 . و منحرفی كه بايد رابطه را از آنها قطع نمود

 اجران راه خدادوستی با مه. 3

وَ ال ذينَ تَبَو ؤُا الد ارَ وَ الايمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يحبِ ونَ مَن هاجَرَ »

لی  يؤثِرونَ عَ وا وَ  ما اُوتُ جةً مِ دُورِهِم حا فی صُ دِونَ  يهِم وَ لا يج اِلَ

ةٌ  مْ خَصاصَ كانَ بِهِ وْ  هِمْ وَ لَ پيش از » ؛( 6) «اَنْفُسِ كه  نان  و آ

نه ين خا هاجران، در ا نه) م مان( سرزمين مدي سرای اي   و در 

مسكن گزيدند، و مهاجرانی را [ خانه روحی و معنوی مسلمانان]

دارند، و در دل خودشان  می كه به سوی ايشان هجرت كنند دوست

نان به آ چه  هاجران) از آن ياز( م ساس ن ست اح شده ا  داده 

می قدم ن خويش م بر  ها را  ند و آن خود  می كن ند  هر چ ند  دار

 «.نيازمندند

 تبرّی در قرآن . ب

نام به  هْ » فردی  بی بَلْتَعَ بن ا طب  نام «حا به  نی  سط ز   تو

مخفيانه به اهل مكه نوشت كه رسول خداصلی الله ای  نامه «ساره»

عليه وآله قصد حمله به مكه را دارد، آماده دفاع باشيد، در 

خواست مكيان  نمی حالی كه پيامبرصلی الله عليه وآله به هيچ وجه

ل نداز حَمْ طلاع ياب خود . ه او ا سوان  مه را لای گي آن زن نا



جبرئيل ماجرا . پنهان نموده و به سرعت به سوی مكه حركت كرد

بر داد له خ يه وآ صلی الله عل به پيامبر يه ؛ را  لی عل ضرت ع آن ح

سلام  يه ال لی عل ضرت ع ستاد، ح مه فر گرفتن نا برای  سلام را  ال

صلی  كرم  يامبر ا نزد پ فت و  مه را از او گر له نا يه وآ الله عل

ضرت مد، آن ح طب» آ مورد  «حا سخت  موده و او را  ضار ن را اح

يا اَيهَا ال ذينَ » سرزنش قرار داد و سرانجام آيه ذيل نازل شد

الْمَود ةِ  يهِمْ بِ ونَ اِلَ دُو كُمْ اَوْلِياءَ تُلْقُ دُو ی وَ عَ آمَنوا لا تَت خذُِوا عَ

نَ الْحَ  جائكُمْ مِ ما  رُوا بِ دْ كَفَ ياكُمْ اَنْ وَ قَ وُلَ وَ اِ ونَ الر س قِّ يخرِجُ

مْ  الله ِ رَبِّكُ نوا بِ !  ای كسانی كه ايمان آورده ايد»( 7)؛ «...تُؤمِ

دشمن من و دشمن خود را دوست خويش قرار ندهيد، شما نسبت به 

كنيد در حالی كه آنها نسبت به حق ی كه  می آنها اظهار دوستی

، و رسول خدا و شما را به ورزند می به سوی شما آمده است كفر

تان به پروردگار مان آوردن  يار] خاطر اي شهر و د يرون[ از   ب

 «.كنند می

 «پيوندهای دوستی» اين نكته روشن است كه هنگام تضاد بين

شی» با قادی ارز ندهای اعت قد م  «پيو شی م ندهای ارز يد پيو با

يه صورت پا ين  ير ا شود، در غ شها های  شمرده  قاد و ارز اعت

 شده، تدريجاً انسان به سوی باطل و فساد گرايش پيدامتزلزل 

 . كند، و نكته اساسی در تبر ی از اعدای الهی نيز همين است می

يد می قرآن رِِ » :فرما يومِ الآخ الله ِ وَ الْ نونَ بِ ماً يؤمِ دُِ قَو لا تَج

و كانُوا آبائِهِمْ وَ اَبْنائِ  نْ حاد  الله  وَ رَسوُلَهُ وَ لَ هُمْ اَوْ يوادُّون مَ

يدَهمْ  مانَ و اَ لوبِهِمُ الاي فی قُ بَ  كَ كَتَ يرَتَهُمْ اُولئِ وانَهُمْ اَوْ عَشِ اِخْ

بِرُوحٍ مِنْه وَ يدْخلُِهُم جَن اتٍ تَجری مِنْ تَحْتِها الانَهارُ خالِدينَ فِيها 

زِْبَ الله ِ  زِبُ الله ِ اَلا اِن  ح ئكَ ح نه اُول ضوا عَ  هُمُ رَضِی الله ُ عَنْهُمْ وَ رَ

خدا و روز »( 8)« ؛المُفلِحُون به  مان  كه اي قومی را  هيچ 

ند ستاخيز دار می ر ستی  ن سولش دو خدا و ر شمنان  با د كه  يابی 

هتتر چنتتد پتتدران يتتا فرزنتتدان يتتا بتترادران يتتا ؛ كننتتد

ايمان را [ خدا] آنان كسانی هستند كه. خويشاوندانشان باشند

يه خودش آنها را بر صفحه دلهايشان نوشته، و با روحی از ناح

كند  می وارد[ از بهشت] تقويت فرموده، و آنها را در باغهايی

ير ها از ز تانش] كه نهر نه در آن[ درخ ست، جاودا  جاری ا

ند می نان؛ مان ست و آ شنود ا ها خ يز] خدا از آن خدا [ ن از 

 «.رستگارند «حزب الله  » اند و«حزب الله  » خشنودند، آنها

اشی بزرگ برای آنهايی كه اهل آيه فوق افزون بر بيان پاد

شزد ته را گو ين نك ستند، ا خدا ه شمنان  بر ی از د كه  می ت ند  ك

هی سر دو را بر  گرفتن  قرار  گام  هی» هن ندهای ال فظ پيو   و «ح

شاوندی» ندهای خوي فظ پيو با  «ح شت، و  قد م دا يد م كدام را با

خويشاوندان از راه خدا منحرف ترين  اگر نزديك: گويد می صراحت

آلوده به كفر و فساد گردند، بايد از آنها بريده و شوند و 

 . به خدا و ارزشهای والای الهی پيوست



 تولّی و تبرّی در روايات . ج

حاظ فراد از ل بر ی» و «تول ی» ا سيم «ت سته تق ند د  به چ

 : شوند می

ند. 1 عه ندار به و داف كه جاذ فرادی  ها را . ا سی آن نه ك

د و با كسی دشمن ی هم دارد و نه كسی را دوست دارن می دوست

ند بی . ندار ثر و  بی ا جودی  عه، مو فراد در جام نه ا ين گو ا

 . خاصيت هستند

جوشند و  می دارند، با همه می مردمی كه ديگران را دوست. 2

سی  می گرم هيچ ك ند و از  شمنی ندار كس د هيچ  با  ند، و  گير

فر يزاری و تن هار ب می اظ ند ن سلمان . كن ند م هم بمير تی  وق

 . سوزاند می شويد و هندو بدن آنها را می ا رابازمزم آنه

 چنان با نيك و بد خو كن كه بعد از مردنت عرفی 

 مسلمانت به زمزم شويد و هند و بسوزاند 

كه فكر و ] اين گونه رفتار، برای انسان هدفدار و مسلكی

يده يبای  ا ماع تعق خود می را در اجت عت  به منف قط  ند و ف  ك

اين روش زندگی كردن، روش متظاهران ميسر نيست و [ انديشد نمی

 . دروغگو است

كنند و هيچ كس  می مردمی كه همه را دشمن دانسته و دفع. 3

قدس گو و م ست و ال می را دو ند ن ناقص . دان فرادی  يز ا ها ن اين

سانی بت ان صال مث قد خ كه فا ست  ين ا بر ا يل  ين دل ستند و ا  ه

 . باشند می

كه. 4 می  بر ی» و «تول ی» مرد ند «ت بان را . دار كان و خو پا

دارند و با ناپاكان و مفسدان دشمن بوده و از آنها  می دوست

 جويند و هر دو را در كنار هم و درحَد مطلوب دارا می بيزاری

 ( 9. )باشند می

لوب باره ترين  مط ين  كه در ا ست  هارم ا نوع چ مين  سان ه ان

 . شود می روايات فراوانی داريم كه به برخی از آنها اشاره

 دستگيره ايمان ترين  محكم. 1

اَی » :پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله روزی به يارانش فرمود

قالوا قُ؟ فَ مانِ اَوْثَ رَی الاي هُم : عُ قال بَعضُ مُ و  سولُهُ اَعْلَ الله ُ وَ رَ

رَةُ وَ  جُّ وَ الْعُمْ هُمْ اَلْحَ قالَ بَعْضُ كاةُ و  هُمْ الز  قالَ بَعْضُ الص لَوةُ و 

ما قالَ بَعْ  لِّ  له لِكُ يه وآ صلی الله عل وُل الله   قالَ رَس هادُ فَ هُمْ اَلْجِ ضُ

فی الله ِ وَ  بُّ  مانِ اَلْحُ ری الاي قُ عُ نْ اَوْثَ هِ، وَلكِ يسَ بِ لٌ وَ لَ تُمْ فَضْ قُلْ

داء الله   نْ اَعْ بر ی مِ ياءِ الله  وَ التَ وَل ی اَوْل فی الله ِ و تَ بُغْضُ  (  11)؛ الْ

است؟ ياران تر  و مطمئنتر  ايمان محكمهای  يرهكداميك از دستگ

نماز و : و بعضی گفتند. استتر  خدا و رسولش آگاه: عرض كردند

ند خی گفت عده: بر كات، و ندای  ز ضی : گفت مره، و بع حج و ع

ند هاد: گفت مود. ج له فر يه وآ صلی الله عل سول خدا چه : ر مه آن ه



كم كه مح ست، بل سخ ني لی پا ست و ضيلتی ا يد دارای ف و ترين  گفت

ايمان، دوستی در راه خدا و دشمنی در های  دستگيرهترين  مطمئن

راه خدا و دوست داشتن دوستان خدا و بيزاری جستن از دشمنان 

 «.خدا است

نوان دو اصل معروف از همين  «تبر ی» و «تول ی» اصطلاح به ع

پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله نخست با . حديث گرفته شده است

م، افكار مخاطبان را در اين مسئله سرنوشت ساز، اين سؤال مه

به جنب و جوش در آورد و اين كاری است كه پيامبر اكرم صلی 

آن . داد می الله عليه وآله گاهی قبل از القاء مسائل مهم انجام

كه مطمئن مود  جواب فر مانترين  گاه  ستگيره اي فی الله  و » د حب  

فی الله   غض  ست «ب به . ا ير  شاره  «دستگيره»تعب يا ا جا گو در اين

به اين است كه مردم برای وصول به مقام قرب الهی، بايد به 

چنگ بزنند و بالا بروند و آن وسيله، حُب  فی الله  و بغض ای  وسيله

 . فی الله  است

 معيار سنجش . 2

اِذا اَرَدْتَ اَنْ تَعْلَمَ » :امام صادق عليه السلام به جابر فرمود

يكَ  ةِ الله  وَ  اَن  فِ لَ طاعَ بُِّ اَهْ كانَ، يح اِنْ  كَ فَ لی قَلْبِ فانْظُرْ اِ يراً  خَ

لَ  يبْغِضُ اَهْ كانَ  يرٌ، وَ الله ُ يحبُِّكَ، وَ اِنْ  يكَ خَ صيتِهِ فَف لَ مَع يبْغِضُ اَهْ

ءُ طاعَةِ الله  وَ يحبُِّ اَهْلَ مَعْصِيتِه، فَلَيسَ فِيكَ خيرٌ وَ الله  يبْغِضُكَ وَ الْمَرْ 

ب   نْ اَحَ عَ مَ كی ( 11)؛ مَ ير و ني تو خ بدانی در  خواهی  گاه ب هر 

تْ الهی  وجود دارد يا نه، نگاهی به قلبت كن، اگر اهل اطاعَ

شمرد، در تو خوبی وجود  می را دوست و اهل معصيت خدا را دشمن

دارد و خدا تو را دوست دارد و اگر اهل اطاعت الهی را دشمن 

ست صيتش را دو هل مع تو  می و ا خدا  ست و  تو ني كی در  دارد، ني

شمن ست می را د كه او را دو ست  سی ا با ك سان   دارد، و ان

تواند خود  می اين معيار بسيار خوبی است كه هر كس «.دارد می

را امتحان كند كه اگر نسبت به دوستان خدا محبت و نسبت به 

 . دشمنان او دشمنی دارد، بداند كه در او خيری هست

 بودن برگزيده خدا . 3

قل  له ن يه وآ صلی الله عل سول خدا سلام از ر يه ال مام باقرعل ا

نْ اَعْظَمِ » :نموده كه آن حضرت فرمود ؤمِنِ فِی الله  مِ ؤمِنِ لِلْمُ وُدُّ الْمُ

ضَ فی الله ِ وَ اَعطی فی الله ِ وَ  نْ اَحَب  فی الله  وَ اَبْغَ شعَُبِ الاِْيمان، اَلا وَ مَ

عَ فی الله ِ فَهُ  فِياءِ الله  مَنَ نْ اَصْ محب ت مؤمن نسبت به مؤمن ( 12)؛ وَ مِ

خدا از بزرگ خاطر  شيد های  شاخهترين  به  گاه با ست، آ مان ا اي

كسی كه به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن بدارد، 

ند، او  شش ك خودداری از بخ خدا  شد و در راه  خدا ببخ در راه 

دهد كه  می به خوبی نشاناين روايت « .از برگزيدگان خدا است



تول ی و تبر ی در تمام زوايای زندگی انسان راه دارد و تمام 

قرار شش  حت پو سان را ت ماعی ان فردی و اجت ندگانی  عاد ز  اب

 . دهد می

 حقيقت ايمان . 4

بُغْضِ » :گويد می فضيل بن يسار نِ الْحب  وَ الْ بدِالله  عَ سئَلْتُ اَبا عَ

؛ ( 13) وَ هَلِ الايمانَ اِلا  الْحُب  وَ الْبُغْضُ : اَمِنَ الايمانِ هو؟ فقال

از امام صادق عليه السلام پرسيدم از دوستی و دشمنی كه آيا 

 چيزی جز دوستی و دشمنی] آيا ايمان: جُزء ايمان است؟ فرمود

 «است؟

ساس  ياء و ا سالت انب نه و ر خدای يگا به  قاد  مان، اعت اي

كان  ستن ام بت و دلب بدون مح مور  ين ا ست و ا مان ا مت اما اما

 . پذير نيست

 بارزترين مصداق تولّی و تبرّی . 5

شمنی در  ستی و د برای دو نه  بارزترين نمو صداق و  ترين م به

راه خدا، محبت نسبت به خاندان رسالت و دشمن داشتن دشمنان 

 ؛ ستآنها ا

متقی هندی از علمای اهل سن ت نقل نموده كه پيامبر . الف

وْنَ اَحَب  » :اكرم صلی الله عليه وآله فرمود دُكُمْ حَت ی اَكُ لا يؤمِنُ اَحَ

حب  اِليه  تی اَ هِ و عِتْرَ ن اَهْلِ ی احب  اِليه مِ هِ وَ اَهْلِ نْ نَفْسِ يهِ مِ اِلَ

 ( 14)؛ ذُريتِهِ مِن عِتْرَتِهِ، وَ ذُريتی احب  اليهِ مِنْ 

پيش او ( پيامبر) كسی از شما ايمان نياورد مگر آنكه من

از تر  باشتتم و خانتتدانم نتتزد او محبتتوبتر  از ختتودش محبتتوب

بوب نزد او مح من  ترت  ندانش و ع شد و تر  خا ترت او با از ع

 «.از دودمانش باشدتر  دودمان من نزد او محبوب

وآله نقل نموده شيخ صدوق از پيامبر اكرم صلی الله عليه . ب

مود ضرت فر مانی از » :كه آن ح ستی اما ند دو كه خداو سی  ك

خاندان مرا روزی او كند، به خير دنيا و آخرت دست يافته و 

زيرا دوستی خاندان ؛ شك نداشته باشد كه اهل بهشت خواهد بود

 . من بيست فايده دارد، ده تا در دنيا و ده تا در آخرت

يا ما در دن عث] :ا حرص[ با هد،  مل ز يك] در ع ، ورع در [ ن

دين، رغبت و عشق به عبادت، توبه پيش از مرگ، نشاط در شب 

زنده داری، نوميدی از مال مردم و مواظبت و نگهبانی از امر 

سخاوت يا، و  غض دن هی، ب هی ال يا] و ن مال دن خت   در پردا

 [ . شود می

باز نشود، ميزان عمل برای او بر اش  پرونده: اما در آخرت

شود، مه  پا ن ئت نا شود، برا ستش داده  ست را به د لش  مه عم نا

شود، صورتش نورانی و سفيد گردد، از  می آتش دوزخ به او داده



مه شفاعت او را ها  جا شانند و  بر او بپو شتی  های به و زيور

ند ندانش بپذير فر از خا صد ن باره  يده . در با د جل  خدای عزو

گذارند تاجی از تاجهای بهشت بر سر او ب. رحمت به او بنگرد

پس خوشا به حال دوستان . گردد می و آنكه بی حساب داخل بهشت

 ( 15)« .خاندانم
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 نقش دوستان در سعادت و شقاوت انسان

 مقدمه

صحنه مت  ندههای  روز قيا حال آموز عين  نده و در  كان ده ای  ت

كه مل  می دارد  نوی و تكا ندگی مع ظيم ز برای تن ها  توان از آن

كرد ستفاده  هی ا يات ال سايه آ حی در  ير ؛ رو به تعب كه  روزی 



رِمُ لَوْ » :قرآن كريم نْ عَذابِ يوْمِئِذٍ يبَص رُونَهُمْ يوَدُّ الْمُجْ يفْتَدی مِ

تی تُؤْويهِ * وَ صاحبَِتِهِ وَ أَخيهِ * بِبَنيهِ  وَ مَنْ فِی * وَ فَصيلَتِهِ ال 

 ( 1)؛ «الْرَْضِ جَميعاً ثُم  ينْجيهِ 

انسانِ خطا كار [ روزی است كه] ،سازند بيدار میآنها را »

ز او را كه ااش  دوست دارد فرزندانش، همسرش، برادرش و قبيله

يت تا  می حما ند  فدا ك مين را  سانهای روی ز مامی ان كرد و ت

 «.مايه نجاتش گردند

 ( 2. )و نيز روز حسرت و پشيمانی است

عوامل اين حسرت و پشيمانی بسيار است و بررسی همه آنها 

سيع جالی و بد می م مل. طل كر دو عا به ذ ها  جا تن  در اين

آن همين بس كه پردازيم كه بسيار مهم است و در شدت اهميت  می

يكی : قرآن كريم به آن اختصاص يافتههای  آياتی چند از سوره

نده  مراه كن باب و گ ستان نا با دو شدن  ست  مل دو ين دو عا از ا

سازند و ديگری نداشتن  می است كه انسان را از راه حق منحرف

تواند  می دوستان خوب است كه در سايه آنها، انسان خطا كار

 . ی نجات يابداز آتش قهر و عذاب اله

 ضرورت دوست يابی 

تواند به تنهايی و  نمی انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است و

ند ندگی ك سانی ز عات ان می . به دور از اجتما سيار ك فراد ب ا

های  به دور از محيط بوده،  ستثنی  عده م ين قا كه از ا ستند  ه

ندگی ماعی ز ند می اجت ين ؛ كن تأثير ا يز از  نان ن ته آ الب

بی  ها  ستندمحيط هره ني مل و . ب ناگزير از تعا سانی  فراد ان ا

داد و ستتتد روحتتی و فرهنگتتی بتتا يكديگرنتتد كتته در ضتتمن آن 

نه فراهمهای  زمي نان  شينی آ ستی و همن شنايی، دو يد و  می آ آ

تأمين نان  عاطفی آ طری و  های ف نابراين، در . شود می نياز ب

چاره شری،  ندگی ب با ای  ز سانی  فراد ان شينی ا ستی و همن از دو

تك تك انسانها با طبايع و عواطف گوناگونی كه . كديگر نيستي

كديگر را شترك ي قاط م ند، ن ست و  می دار هم دو با  ند و  ياب

شين ند می همن به . گرد عددی  تايج مت ستيها، ن گذر اين دو از ره

صيب  می بار ناگونی ن يد گو خوب و فوا يا  بد  قب  شيند و عوا ن

 . گردد می انسان

كر قرآن  يات  يان، آ ين م صومين در ا ضرات مع نات ح يم و بيا

عليهم السلام نقش بسيار مهمی در جهت دادن به اين دوستيها و 

.  پرهيز از عواقب ناگوار دنيوی و اخروی آنها بر عهده دارند

سان بانگير ان يا گري بد در دن ستان  كه از دو می  قب وخي  عوا

سان می صيب ان خوب ن ستان  كه از دو يدی  نين فوا  شود و همچ

اما آثار ؛ دگی روزمره، كم و بيش مشهود استگردد، در زن می

قط يد را ف قب و فوا ين عوا خروی ا يات  می ا به لای آ توان در لا 



.  قرآن كريم و بيانات حضرات معصومين عليهم السلام جستجو كرد

پردازيم كه نشانگر  می در اينجا به ذكر چهار نمونه از آيات

 : چهار نكته مهم در آخرت است

 يدن دوست بدحسرت به خاطر برگز

عَ » ذَْتُ مَ ی ات خ يا لَيتَنِ ولُ  يهِ يقُ لی يدَ ضُّ الظ الِمُ عَ يوْمَ يعَ وَ 

بَيلاً  وُلِ س دْ * الر س ليلاً لَقَ ناً خَ ذِْ فُلا مْ أَت خ نی لَ تی لَيتَ يا وَيلَ

؛ «أَضَل نی عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جائَنی وَ كانَ الش يطانُ لِلِْْنْسانِ خَذُولاً 

(3 ) 

ياور] و» ياد ب كه[ به  سان] روزی را  ست [ ان ظالم، دو د

كاش ای  :گويد می با دندان گزيده،[ از شدت پشيمانی] خويش را

وای بر ای  !با رسول خداصلی الله عليه وآله راهی برگزيده بودم

او ! كاش فلانی را به عنوان دوست خود انتخاب نكرده بودم! من

به سراغ [ آگاهی] آنكه مرا از ياد حق گمراه ساخت، بعد از

 «.من آمده بود و شيطان هميشه باعث سر افكندگی انسان است

 شأن نزول 

اين آيات درباره عقبة بن أبی معيط و أبی بن خلف كه . الف

ست شده ا نازل  ند،  مديگر بود قديمی ه ستان  كی از . از دو ي

گشت، غذايی  می عادات عقبه اين بود كه هرگاه از مسافرت باز

عوت می فراهم قومش را د گان  يامبر  می ساخت و بزر با پ كرد و 

ست ياد مجال يز ز له ن يه وآ صلی الله عل كرم  مود می ا روزی از . ن

مسافرت باز گشت، غذايی فراهم نمود و ميهمانی بزرگی ترتيب 

عوت . داد مانی د به ميه يز  له ن يه وآ صلی الله عل كرم  يامبر ا پ

مبر اكرم صلی هنگامی كه موقع خوردن غذا فرا رسيد، پيا. شد

او . الله عليه وآله از اين فرصت برای هدايت عقبه استفاده كرد

كه از عادات اعراب در زشتی نخوردن غذا توسط ميهمان با خبر 

تا شهادت به وحدانيت خداوند متعال و : بود، به عقبه فرمود

أَشهَْدُ أَنْ لا » :عقبه گفت. خورم نمی رسالت من ندهی، از غذای تو

خبر شهادتين عقبه به « .لا  الله ُ وَ أَشهَْدُ أَن  مُحَم داً رَسوُلُ الله ِ اِ لهَ اِ 

 . گوش ابی بن خلف كه در آن مجلس حضور نداشت، رسيد

فت مد و گ يه : نزد او آ صلی الله عل شيفته محمد يز  تو ن يا  آ

فت به گ شده ای؟ عق له  سوگند: وآ خدا  به  سر ! نه،  بر  مردی 

حاضر نبود از غذای من بخورد، مگر سفره من حاضر شده بود و 

من شرم كردم كه او غذا . آنكه شهادتين را بر زبان جاری كنم

برود من  نزل  خورده از م فتم. ن شهادتين را گ سبب،  مين  .  به ه

 . او نيز غذا خورد

شوم، مگر اينكه  نمی من هرگز از تو راضی: أبی بن خلف گفت

آب دهتتان  بتتر صتتورت او[ نعتتوذ بتتالله] وی و - -نتتزد او بتتر 



او علاوه بر اين . عقبه نيز چنين كرد و مرتد گرديد. بيفكنی

كار زشت خود، زهدان چهار پايی را گرفت و بر كتف آن حضرت 

 . افكند

هنگامی كه عقبه به صورت پيامبر اكرم صلی » :گويد می ضحاك

[  به اعجاز الهی] الله عليه وآله آب دهان انداخت، آب دهان او

كه ای  به گونه؛ ت و گونه هايش را سوزانيدبر چهره خودش برگش

 «.جای سوختگی گونه هايش تا هنگام مرگ بر صورت او بود

اين آيات در حق هر كافر يا ظالمی كه : برخی گفته اند. ب

هی را  مر ال عت ا كرده و متاب يروی  گری پ لم از دي فر و ظ در ك

 ( 4. )ترك نموده، نازل شده است

 هيچ گونه خصوصيتی ندارد وناگفته پيداست كه شأن نزول، 

می كرد ن مل  نزول ح شأن  صوص  بر خ ها  مذكور را تن يات  .  توان آ

به  كه  ست  سانهايی ا مامی ان شامل ت بوده،  عام  يه  نای آ مع

ند شده ا حرف  حق من بد از راه  ستان  سيله دو نان در . و مه آ ه

خورند و از اينكه از راه حق تبعيت نكرده  می روز قيامت حسرت

آوردن رضايت دوستان، رضايت الهی را زير  و به خاطر به دست

شيمان ند، پ هاده ا شدت  می پا ن خويش را از  ست  شوند و د

ندان با د شيمانی  ند و می پ ند می گز كس » :گوي فلان  با  كاش  ای 

  «!دوست نشده بودم

 عاقبت دوستان مؤمن و دوستان بد

قرآن كريم، احوال دوستان بد و خوب را در روز قيامت چنين 

صيف ند می تو دُوٌّ إِلا  الْمُت قينَ » :ك بَعْضٍ عَ هُمْ لِ ذٍ بَعْضُ لا ءُ يوْمَئِ ؛ «الْخَ

 « .دوستان در اين روز دشمن همديگرند، مگر پرهيزگاران» (5)

دهد كه دوستان بد، هر قدر هم كه در دنيا  می اين آيه نشان

شوند  می دوستی شان عميق باشد، در روز قيامت دشمنان يكديگر

خوب هر قدر هم كه در دوستی شان ضعيف باشند، در و دوستان 

 . باشند می روز قيامت هم دوستان همديگر

يدن  پس از د بد  ستان  كه دو ست  ين ا شمنيها در ا ما عل ت د ا

مال های  صحنه شت، ازاع هنم و به يت ج مت و رؤ شتناك روز قيا وح

شوند و چون راه بازگشتی هم در  می بد خويش به سختی پشيمان

ب ست،  صير كار ني كاران، تق مام خطا شگی ت عادت همي بق  ر ط

اندازند و آنان را  می گمراهی خويشتن را بر گردن دوستان خود

 كنند و بدين گونه، دوستيها به دشمنی تبديل می مقصر قلمداد

 . شود می

 سرزنش دوستان بد، توسط دوستان مؤمن 

قل شت ن هل به موز از ا برت آ كايتی ع كريم ح ند،  می قرآن  ك

ي شتی : ببدين ترت های به غرق در نعمت شتيان  كه به حالی  در 



افتد  می هستند، يكی از آنان به ياد يكی از دوستان بد خويش

پرسد و ناگهان او را  می و احوال او را از دوستان بهشتی خود

 : كند می بيند و شروع به سرزنش او می در قعر جهنم

ساءَلُونَ قالَ » ضٍ يتَ لی بَعْ هُمْ عَ لَ بَعْضُ نْهُمْ إِنِّی كانَ  فَأَقْبَ لٌ مِ قائِ

رينٌ  دِّقينَ * لی قَ نَ الْمُصَ ولُ أَ إِن كَ لَمِ نا وَ كُن ا * يقُ أَ إِذا مِتْ

ونَ فَاط لَعَ * تُراباً وَ عِظاماً أَ إِن ا لَمَدينُونَ  تُمْ مُط لِعُ لْ أَنْ قالَ هَ

حيمِ  وَاءِ الْجَ فی س رَآهُ  رْ * فَ دْتَ لَتُ الله ِ إِنْ كِ وْ لا * دينِ قالَ تَ وَ لَ

 ( 6)؛ «نِعْمَةُ رَبِّی لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرينَ 

يكی . پرسند می رو به بعضی ديگر كرده،[ از بهشتيان] بعضی»

آيا به : گفت می من همنشينی داشتم كه هميشه: گويد می از آنها

ستی ندگان ه صديق كن تو از ت ستی  باور ] را سخن را  ين  و ا

  مرديم و به خاك و استخوان تبديل شديم،كه وقتی ما [ ای كرده

شده و] نده  سد می سپس! شويم می جزا داده[ ز يا: پر [  از او] آ

گاه حوال او آ هان از ا يد؟ ناگ عی دار شود و او را در  می اطلا

نزديك بود مرا به ! به خدا سوگند: گويد می. بيند می وسط جهنم

احضار  هلاكت بكشانی و اگر نعمت پروردگارم نبود، من نيز از

 «.بودم[ در دوزخ] شدگان

 حسرت كفار از نداشتن دوست خوب 

 خداونتتد متعتتال ستتخن بعضتتی از جهنميتتان را چنتتين نقتتل

 : فرمايد می

شافِعينَ » نْ  نا مِ ما لَ ميمٍ * فَ ديقٍ حَ هيچ » (7)؛ «وَ لا صَ ما 

 «.شفاعت كننده و دوست مهربانی نداريم

الله انصاری از اين آيات را با بيان روايتی كه جابر بن عبد 

 : دهيم می پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله نقل كرده، توضيح

دِيقِی » :آن حضرت فرمود لَ صَ ا فَعَ ی الْجَن ةِ مَ ولُ فِ لَ يقُ إِن  الر جُ

فُلانٌ وَ صَدِيقُهُ فِی الْجَحيِمِ فَيقُولُ الله ُ تَعَالَی أَخْرِجُوا لَهُ صَدِيقَهُ إِلَی 

ولُ مَنْ بَقِی فِی الن ارِ فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَ لا صَدِيقٍ الْجَن ةِ فَيقُ 

يمٍ  شتيان] مردی( 8)؛ حَمِ شت[ از به يد می در به ستم : گو فلان دو

ست می چه هنم ا ستش در ج كه دو حالی  ند؟ در  عال. ك ند مت  خداو

شتگان] يد می[ به فر شت : فرما نزدش در به به  ست او را  دو

ما هيچ شفاعت كننده و دوست : گويند می بقيه جهنميان. ببريد

 «.مهربانی نداريم

و امام صادق عليه السلام در اهميت دوست خوب به اين آيات 

 : فرمايد می استناد جسته،

كه جهنميان ای  به گونه؛ جايگاه دوست خوب، بسيار بالاست»

بان شاوند مهر بل از خوي برده، او را ق ناه  [  خويش] به او پ

ما : فرمايد می عال به نقل از آنان چنينخداوند مت. خوانند می

 ( 9)« .هيچ شفاعت كننده و دوست مهربانی نداريم

يات و  كه در آ ست  مين ا خوب، ه ست  خروی دو مرات ا كی از ث ي



بدين معنا كه انسان خطا ؛ روايات ذكر شده، به آن اشاره شد

ست،  شته ا يا دا كه در دن خوبی  ست  ترام دو به اح می  كار جهن

مورد آ ست  كن ا ست مم به دو بد و  صی يا يرد و خلا قرار گ مرزش 

 . بپيوندداش  بهشتی

 اهميت انتخاب دوست خوب 

پس از بيان عواقب و خيم انتخاب دوست بد و فوايد انتخاب 

يات  سئله در روا ين م كه ا تی  به اهمي جه  با تو خوب،  ست  دو

 حضرات معصومين عليهم السلام دارد، اين بحث را در روايات پی

 . گيريم می

قل از در ر به ن له  يه وآ صلی الله عل كرم  يامبر ا تی از پ واي

نين سلام چ يه ال صادق عل مام  ينِ » :خوانيم می ا ی دِ رْءُ عَلَ الْمَ

ل نْ يخاَلِ دُكُمْ مَ رْ أَحَ هِ فَلْينْظُ ست » (11)؛ خَلِيلِ ين دو بر د سان  ان

ست سی . خويش ا چه ك با  كه  گرد  يد بن شما با كدام از  هر  پس 

 « .كند می دوستی

روايت و رواياتی از اين دست، نشانگر تأثير دوست در اين 

در . شكل گيری ايمان دينی و اعتقاد مذهبی افراد انسانی است

بعضی از روايات، دوست به عنوان ملاك بدی و خوبی، دينداری و 

 به عنوان نمونه، دو روايت را نقل. بی دينی معرفی شده است

 :كنيم می

سلام . 1 يه ال مؤمنين عل ير ال مودام تَْبَهَ .. «.:فر نِ اش فَمَ

إِنْ  هِ فَ ی خُلَطَائِ انْظُرُوا إِلَ هُ فَ وا دِينَ مْ تَعْرِفُ رُهُ وَ لَ يكُمْ أَمْ عَلَ

وَ عَلَی دِينِ الله ِ وَ إِنْ كَانُوا عَلَی غَيرِ دِينِ الله ِ  لَ دِينِ الله ِ فَهُ كَانُوا أَهْ

ينِ الله ِ  ن دِ هُ مِ ظ  لَ لا حَ شما  پس( ... 11)؛ فَ بر  سی  مر ك گاه ا هر 

گاه  شينان او ن به همن شناختيد،  ين او را ن شد و د شتبه  م

اگر آنان اهل دين خدا بودند، او نيز بر دين خداست و . كنيد

هره يز ب ند، او ن هی بود ين ال ير د بر غ گر  خدا ای  ا ين  از د

 «.نبرده است

در باره كسی قضاوت » :حضرت سليمان عليه السلام فرمود. 2

تا يد  يد نكن ستان او بنگر سيله ؛ به دو به و سان  يرا ان ز

 دوستان و يارانش شناخته شده، به هم صحبتها و رفقايش منسوب

 ( 12)« .شود می

و در روايتی از حضرت امام صادق عليه السلام، دوست دشمن 

 : به عنوان دشمن قلمداد شده است

سلا» يه ال ی عل دُوُّ عَلِ سلام عَ يه ال ی عل دُوِّ عَلِ دِيقُ عَ ( 13)؛ مصَ

 « .دوستِ دشمن حضرت علی عليه السلام، دشمن آن حضرت است

و بر طبق روايتی از پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله، تنها 

 : ماندن بهتر از گزينش دوست بد است

رِينِ الس وْءِ » نْ قَ يرٌ مِ دَةُ خَ تنهايی بهتر از دوست ( 14)؛ اَلْوَحْ



 « .بد است

 معيار گزينش دوست 

كه احتراز از دوست بد بر اساس ای  به اهميت ويژهبا توجه 

هوم در  ين مف سلام دارد، ا ليهم ال صومين ع ضرات مع يدگاه ح د

 روايات متعددی بيان شده كه به نقل و بررسی بعضی از آنها

 : پردازيم می

حضرت امام صادق عليه السلام در باره مفهوم دوست خوب و بد 

 : فرمايد می چنين

لِّ مَنْ لا يفِيدُكَ مَنْفَعَةً فِی دِينِكَ فَلا تَعْتَد ن  بِهِ وَ لا اُنْظُرْ إِلَی كُ »

تَرْغَبَن  فِی صُحْبَتِهِ فَإِن  كُل  مَا سِوَی الله ِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مُضْمَحلٌِّ وَخيِمٌ 

هُ  !  هر كس كه منفعت دينی به تو نرساند، بشناس( 15)؛ عَاقِبَتُ

كن و رغ توجهی م باشبه او  شته  با او ندا هی  به همرا تی  ؛ ب

زيرا آنچه غير از خداوند تبارك و تعالی است، نابود شدنی و 

 «.عاقبت آن ناگوار است

بر اساس اين روايت، ملاك دوستی و گزينش دوست، رسيدن به 

هر كس اين منفعت را نصيب انسان . منافع دينی و اخروی است

دوستی برگزيد و هر توان او را به  می است و «دوست خوب» كند،

ساند، سان نر به ان تی را  نين منفع بد» كس چ ست  ست و از  «دو ا

 . همنشينی با او بايد پرهيز كرد

پاره يات،  ضی از روا به ای  در بع بد  ستان  های دو از ويژگي

ست شده ا كر  نان ذ تراز از آ لت اح مراه ع ين ترين  مهم. ه ا

ست از بارت ا صاديق ع يل، تر: م مق، بخ شرور، اح سانهای  سو، ان

رواياتی از اين دست . دروغگو، كافر، فاجر، فاسق و قاطع رحم

 : كنيم می را ذكر

وَاخِ » :امام محمد باقرعليه السلام فرمود. 1 ارِنْ وَ لا تُ لا تُقَ

قُ فَإِن هُ  ذ ابَ أَم ا الْحَْمَ انَ وَ الْكَ يلَ وَ الْجَبَ قَ وَ الْبَخِ ةً الْحَْمَ أَرْبَعَ

يدُ أَنْ ينْفَعَ  كَ وَ لا يرِ ذُ مِنْ يلُ فَإِن هُ يأْخُ رُّكَ وَ أَم ا الْبَخِ كَ فَيضُ

يهِ وَ أَم ا  نْ وَالِدَ كَ وَ عَ رُبُ عَنْ انُ فَإِن هُ يهْ يكَ وَ أَم ا الْجَبَ يعْطِ

دُقُ وَ لا يصَد قُ  با چهار شخص همنشين نشو ( 16)؛ الْكَذ ابُ فَإِن هُ يصْ

چون ؛ اما احمق. سو، دروغگواحمق، بخيل، تر: و برادری نورز

؛ اما بخيل. زند می خواهد به تو نفع برساند، ولی ضرر می او

چون از ؛ اما ترسو. بخشد نمی ستاند، اما به تو می چون از تو

خويش مادر  پدر و  يزد می تو و  گو. گر ما دروغ ست؛ ا  چون را

 « .شود نمی گويد، ولی تصديق می

إِن  رَسوُلَ الله ِ صلی .. «.:امير المؤمنين عليه السلام فرمود. 2

لا  رِِ فَ يوْمِ الآخْ الله ِ وَ الْ يؤْمِنُ بِ انَ  نْ كَ ولُ مَ انَ يقُ له كَ يه وآ الله عل

الَطَ  افِراً أَوْ خَ ی كَ نْ آخَ اجرِاً وَ مَ اَلِطَن  فَ افِراً وَ لا يخ يوَاخيِن  كَ

افِراً فَاجرِاً  انَ كَ الله عليه  پيامبر اكرم صلی( ... 17)؛ فَاجرِاً كَ



مواره له ه مود می وآ مان : فر مت اي خدا و روز قيا به  كس  هر 

فت و  بدكاری ر هيچ  با  ند و  برادری نك كافری  هيچ  با  دارد، 

آمد نداشته باشد، و هر كس با كافری برادری نمايد و يا با 

 « .بدكاری رفت و آمد داشته باشد، كافر بدكار خواهد بود

ای   يا رَسوُلَ الله ِ » :فته شداز ابن عباس نقل شده است كه گ. 3

مْ  ی عِلْمِكُ مْ فِ هُ وَ زَادَكُ الله ِ رُؤْيتُ نْ ذَك رَكُمْ بِ الَ مَ يرٌ قَ اَءِ خَ الْجُلَس

الآخْرَِةِ عَمَلُه هُ وَ ذَك رَكُمْ بِ كدام يك ! پيامبر خداای  ( 18)؛ مَنْطِقُ

كسی كه ديدن او شما را به ياد : از همنشيان بهترند؟ فرمود

مل او  خدا يد و ع شما بيفزا نش  بر دا فتن او  سخن گ ندازد،  بي

 « .شما را به ياد آخرت بيندازد

ئه. 4 يق ارا كی دق يز ملا سلام ن يه ال صادق عل مام  هد می ا ؛ د

 : فرمايد می آنجا كه به يكی از يارانش

رَ اً » يكَ ش لْ فِ مْ يقُ ر اتٍ فَلَ لاثَ مَ كَ ثَ نْ إِخْوَانِ يكَ مِ بَ عَلَ نْ غَضِ مَ

دِيقاً فَا كَ صَ هر كدام از برادرانت كه سه بار ( 19)؛ ت خذِْهُ لِنَفْسِ

بر تو خشم گرفت، ولی در باره تو سخن بدی نگفت، او را به 

  «!عنوان دوست برگزين

 رعايت دو نكته در دوستی 



در انتهای اين بحث، با استمداد از دو روايت، دو ادب از 

 : كنيم می آداب دوستی را ذكر

سول . 1 مودر له فر يه وآ صلی الله عل إِذَا أَحَب  أَحَدُكُمْ » :خدا

شما، ( 21)؛ صَاحبَِهُ أَوْ أَخَاهُ فَلْيعْلِمْهُ  كی از  كه ي گامی  هن

 «!همنشين يا برادرش را دوست داشت، او را آگاه سازد

رِّكَ » :امام صادق عليه السلام فرمود. 2 نْ سِ دِيقَكَ مِ عْ صَ لا تُطْلِ

وِ اط لَعَ عَلَيهِ عَدُوُّكَ لَمْ يضُر كَ فَإِن  الص دِيقَ قَدْ يكُونُ إِلا  عَلَی مَا لَ 

دوستت را بر سر ت تنها به مقداری آگاه ( 21)؛ عَدُو كَ يوْماً مَا

؛ ساز كه اگر دشمنت بر آن آگاهی يابد، تو را ضرری نرساند

 « .گردد می زيرا دوست گاهی به دشمن تبديل
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 گزيده سخنان مقام معظم رهبری

 منطق نظام اسلامی، مورد قبول مسلمانان جهان 

منطق نظام اسلامی در مقابل سياستهای زورگويانه و سلطه * 

هان و  سلمانان ج بول م مورد ق ستدل و  قی م كا، منط نه آمري گرا

خواهد يك قدرت  نمی زيرا ملت ايران؛ همه ملتهای آزاده است

كار مدعی و طلب جاوز،  برای  مت ندازی و  ست ا نابع او د به م

 . كشور تعيين تكليف كند

طق *  يك من كا،  ندازيهای آمري ست ا بل د ما در مقا طق  من

يا  های دن برای ملت گر  كه ا ست  قی ا كه منط ست، بل ضعيفی ني

 . تبيين شود، همه به آن خواهند گرويد

ستكبار با استفاده از منطق*   ملت ايران در مواجهه با ا

زنيد، اما حقوق ملتها را  می ز حقوق بشر حرفچرا ا: گويد می

قض كا ن خود آمري تی در  يا و ح جای دن مه  ين  می در ه يد؟ ا كن

 . حرفی نيست كه ملتها آن را نفهمند

با وجود چنين مواضعی و در حالی كه همه دنيا مواضع ضد * 

سين يران را تح سلامی ا هوری ا ستكباری جم يد  می ا ند، نبا ك

ما  هه  سط جب هان از و چراغ ناگ ظام،  ندهی ن چادر فرما و از 

 ( 1. )سبزی به دشمنان داده شود كه ما با شما هستيم

 گيريم  می با قدرت حق خود را؛ كنيم نمی التماس



حقوق يك ملت، با التماس به سلطه گران و عقب نشينی و * 

چرا كه حق را بايد با ؛ نرمش در برابر آنان محقق نخواهد شد

 . وردتلاش و ايستادگی به دست آ

بر اثر ايستادگی و بصيرت ملت ايران، زورگويان جهان به * 

هر جا پای دفاع از حق و  «ايرانی»اين نتيجه رسيده اند كه 

 . كند نمی حقوقش به ميان آيد هرگز از ميدان خطر عقب نشينی

برای *  كه  ست  ين ني يران ا ستقل ا لت آزاد و م يه م رو

از قدرتهای سلطه گر و ديگر حقوقش ای  دستيابی به انرژی هسته

ند خواهش ك ماس و  نان ؛ الت بزرگ و جوا لت  ين م كه ا چرا 

به بر تجر يه  با تك كرده اند و  باور  خود را  ندش   28های  بروم

ير صيرانه می سال اخ ستادگی ب با اي كه  ند  مه  می دان ند ه توان

 ( 2. )حقوق خود را به دست آورند

 اسلامی بودن نظام، فرا مذهبی است 

اما ؛ اسلامی از دل معارف شيعی به وجود آمده استجمهوری * 

اسلامی بودن نظام به معنای اسلام فرامذهب و هويتی فرامذهبی 

است و نظام اسلامی هرگز شناسنامه تك مذهبی برای خود قائل 

نبوده است و به همين علت است كه امروز جوان سنی فلسطينی 

اميد دوخته همچون جوان شيعه لبنانی به جمهوری اسلامی چشم 

سلامی،  مت ا ظيم ا كره ع جزای پي مه ا به ه سلامی  ظام ا ست و ن ا

 . بخشد می احساس افتخار و عزت

های *  مه نظام عد و ه قی، قوا شهای اخلا بر ارز علاوه  ما 

سنت تاب و  خود را از ك سی  ماعی و سيا به آن  می اجت يريم و  گ

و  «كتاب و سنت»چرا كه معتقديم فهم درست ؛ كنيم می افتخار

گا لهن ين دو مقو به ا نه  باز و مجتهدا های  می ه  ند راه توا

بسياری را برای تأمين نيازهای فردی و اجتماعی ملتها ارائه 

 . كند

نخبگان سياسی و فرهنگی كشور، اسلام ناب را آن چنان كه * 

شود، برای ذهنهای مشتاق داخل و خارج  می از كتاب و سنت درك

 ( 3. )از كشور بازگو كنند

 ی در مقابل ليبرال دموكراسی نظام اسلام

نی *  به مع مردم،  ست  سلامی، رأی، اراده و خوا ظام ا در ن

هدف  نان  های آ تأمين نياز ست و  نده ا يين كن مه، تع عی كل واق



 . رود می اساسی مسئولين به شمار

در نظام اسلامی علاوه بر توجه جدی به نيازهای اقتصادی و * 

فظ  قی و ح يت اخلا مردم، امن مومی  يت ع يز امن خانواده ن ظام  ن

 . مورد توجه ويژه است

مردم سالاری دينی چارچوب اصلی نظام جمهوری اسلامی و در * 

بر دارنده كرامت حقيقی انسان و تأمين كننده نيازهای عمومی 

 . مردم است

ست *  لط و شك بانی غ بر م نی  سی مبت سلامی، دموكرا ظام ا ن

غرب را رد سی  برال دموكرا ند می خورده لي يرا د؛ ك ساختار ز ر 

استبدادی و ديكتاتوری نظامهای غربی، مردم هيچ نقشی ندارند 

 . و همه كاره واقعی، صاحبان سرمايه و زرسالاران هستند

شيفتگی در *  يا  قارت  ساس ح لت اح به ع فراد  خی ا يد بر نبا

بی  يدگاههای غر با د سلام را  بانی ا كام و م غرب، اح بل  مقا

 ( 4. )منطبق كنند

 ان تصوير واقعی ملت اير

يدها و *  بر تهد يران در برا لت ا يروزی م ستادگی و پ اي

چالشها، حفظ اصول و جهت گيريهای اصلی، پيشرفتهای شگفت آور 

متتديريت اجتمتتاعی و های  علمتتی و فنتتاوری، پيشتترفت در عرصتته

سياسی، افزوده شدن عزت بين المللی و الگو شدن برای ملتهای 

 ( 5. )مسلمان، تصوير واقعی ملت ايران است

 وحدت بر مبنای اسلام 



دشمنان امت اسلامی يك گروه متعصب، متحجر و بی خبر از * 

سلمانان،  يان م تا م ند  شكل داده ا يت را  عالم و معنو قايق  ح

تد به راه بياف خونريزی  نگ و  ختلاف و ج ظر ؛ ا ساس ن ما برا ا

علمای حقيقی اسلام، كسانی كه دست خود را به خون مسلمانان 

شوند و اين كار در  می گناهان نابخشودنیكنند مرتكب  می آلوده

 . واقع خروج از اسلام است

نان *  سلمانان، آ بين م مذهبی  كری و  های ف جود اختلاف با و

ست  ست در د ، د سول الله  مد ر له الا الله  و مح پرچم لا ا ير  يد در ز با

ستادگی  سلامی اي مت ا سلام و ا شمنان ا با د له  كديگر در مقاب ي

 ( 6. )كنند

 ها  به جلو در همه عرصهحركت رو 

در حال حركت رو به جلوست و ها  امروز كشور در همه عرصه* 

بايد با برنامه ريزی، اولويت بندی، تدبير همه جانبه و تلاش 

پيگير و استفاده از جوانان با استعداد و با انگيزه، مسير 

پيشرفت مادی و معنوی كشور با قدرت و قوت و در چارچوب سند 

 . ست ساله ادامه يابدچشم انداز بي

قلاب  سی ان شعارهای اسا كه  حاظ اين به ل شور  نونی ك شرايط ك

ته،  قرار گرف لت  ستهای دو ها و سيا مه ريزي حور برنا سلامی م ا

ست ستثنايی ا طرف . شرايطی ا يك  شور از  كه ك شرايطی  نين  در چ

به كار و تلاش خستگی ناپذير احتياج دارد و از طرف ديگر هم 

ی فراوان و نيروهای با اخلاص و كارآمد ظرفيتها و استعدادها

برای خدمت به مردم وجود دارند، رفع مشكلات كشور، نيازمند 

نه و حال مدبرا عين  شجاعانه و در  قدامات  مه ا شده ريزی  برنا

 ( 7. )است

 سياست خارجی جمهوری اسلامی 

خارجی، از *  ست  صه سيا يران در عر سلامی ا هوری ا ضع جم مو

ده است و تبديل اين سياست به موضع ابتدا، موضع تهاجمی بو

 . تدافعی خطاست و متأسفانه اين خطا گاه اتفاق افتاده است

سلامی *  هوری ا نه، و جم ست طلبكارا نی سيا هاجمی يع ضع ت مو

ست،  كار ا مروز طلب يای ا سائل از دن سياری از م يران در ب ا

جمهوری اسلامی ايران در قضيه سياستهای استكباری، در مسئله 

ضيه زن، در م سلاح، در ق يد  لی و تول های داخ جاد جنگ سئله اي



بالی  نگ لاا سترش فره نه گ عی، در زمي شتار جم سلاحهای ك شاعه  ا

گری و اشاعه شهوت جنسی از دنيای به اصطلاح مدرن امروز سؤال 

 . دارد و طلبكار است

جمهوری اسلامی ايران در بسياری از مسائل، سياست دفاعی * 

 ( 8. )ؤال و مطالبه داردندارد بلكه سياست هجوم، س

 سياست تبليغی غلط آمريكا

يای *  كا در دن لت آمري كه دو حالی  نونی، در  شرايط ك در 

اسلام به شدت منفور است و به علت اين نفرت و مخالفت عمومی 

در بسياری از مسائل منطقه از جمله عراق با شكست مواجه شده 

 . ديگران كندكند اين شكست و درماندگی را متوجه  می است، تلاش

آمريكاييها به جای آنكه به علت اصلی مسئله يعنی تنفر * 

ملتهای مسلمان و همكاری نكردنشان با آنها توجه كنند، صورت 

ير سئله را تغي مت می م يران ته سلامی ا هوری ا به جم ند و   ده

شان می ين ن ند و ا قدرت  می زن يك  يه  سئولان بلندپا كه م ده د 

باورهای خود دچار اشتباه شده و بزرگ جهان در جهت گيريها و 

 . به گفتن حرفهای بی پايه و اساس روی آورده اند

البته در نفرت دولت و ملت ايران از دولت آمريكا شكی * 

.  اما ريشه اصلی مشكلات كنونی آمريكا در جای ديگر است؛ نيست

(9 ) 

 برخورد قاطع با مفسدان، لازمه امنيت اقتصادی 

برخورد جدی با مفسدان اقتصادی است لازمه امنيت اقتصادی * 

ناامنی  جب  صادی مو سدان اقت با مف خورد  كه بر صور  ين ت و ا

 . شود، صحيح نيست می اقتصادی

يت *  ساز فعال نه  صادی زمي سدان اقت عدود مف با م خورد  بر

يت  كه اكثر سالم  صادی  عالان اقت يت ف با امن مراه  صادی ه اقت

 . جامعه هستند، خواهد شد

يت و آ*  يد حيث قرار نبا چه  عه، بازي فراد در جام بروی ا

باره  ند و در قرار گير سؤال  مورد  فراد  يل، ا بدون دل يرد و  گ

زيرا اين بر خلاف ؛ آنها شايعه سازی و به آنها تهمت زده شود

 . شرع و احكام اسلامی است

ما *  شود ا جام  سياری ان های ب می كار ظر ك ست از ن كن ا مم

فعاليتهاست كه بايد مهم، محصول كارها و رضايتمندی مردم از 



 ( 11. )معيار بررسی عملكرد قرار گيرد
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 ( 4) خواندنیهای  نکته

 !لباسی بر تن يا جان؟

باس  به ل لب س  صی مت سلام، شخ يه ال سليمان عل ضرت  مان ح در ز

به حيوانی زد و پايش ای  مقد سی، به وسيله سنگ يا چوب، ضربه

 . را شكست

.  آن حيوان نزد حضرت سليمان عليه السلام رفت و شكايت كرد

فت ست و گ سلام او را خوا يه ال سليمان عل ضرت  لم »: ح چرا ظ

 . آن شخص پشيمان شد و استغفار كرد و عذرخواهی نمود «كردی؟

سی بر تن دارد و بايد انسان »: حيوان گفت ديدم لباس مقد 

يش  به رو كردم و از رو  ماد  به او اعت نابراين  شد، ب خوبی با

اين چنينی نداشت، و الا  اگر انسانی بود كه ظاهر ؛ حركت كردم

 ( 1)« !شدم می از فاصله دور با سرعت رد  

 حفظ زی روحانی 

من متواضعانه و به عنوان يك پدر پير از همه فرزندان و 

خواهم كه در زمانی كه خداوند بر علما  می عزيزان روحانی خود

يغ  بزرگ و تبل شور  ست و اداره ك هاده ا نت ن حانيون م و رو

نان م به آ ياء را  سالت انب حانی ر ست، از زی رو موده ا حول فر



خود خارج نشوند و از گرايش به تجملات و زرق و برق دنيا كه 

ست،  يران ا سلامی ا هوری ا ظام جم بار ن يت و اعت شأن روحان دون 

برای  طری  فت و خ هيچ آ كه  شند  حذر با بر  ند و  يز كن پره

روحانيت و برای دنيا و آخرت آنان بالاتر از توجه به رفاه و 

س كت در م سلام حر هد ا يت متع مدالله  روحان كه بح ست  يا ني ير دن

امتحان زهدگرايی خود را داده است، ولی چه بسا دشمنان قسم 

خورده اسلام و روحانيت بعد از اين برای خدشه دار كردن چهره 

ترين  اين مشعلداران هدايت و نور، دست به كار شوند و با كم

 ان شاء الله  موفق به اعتبار آنان لطمه وارد آورند كهای  سوژه

 ( 2. )شوند نمی

 پرسشگری شيعيان 

من در كودكی، در كلاسهای تعليمات »: گويد می محمد لگنهاوزن

يك روز بعد از اتمام كلاس، پدرم . كردم می دينی كليسا شركت

من درسهای آن روز . از من پرسيد كه چه چيزی به شما گفتند

هرچه كه آنها : پدرم به من گفت. را برای پدرم توضيح دادم

لگنهاوزن  «.سعی كن خودت فكر كنی. گويند، باور نكن می به تو

 داند و چنين تصور می روحيه نفوذ ناپذيری خود را مديون پدر

ست می يه ا مان روح مديون ه يز  نون ن تی اك كه ح ند  گری . ك

در . در شهر نيويورك آمريكا متولد شد 1953لگنهاوزن در سال 

در رشته فلسفه از دانشگاه بوستون  دكترای خود را 1983سال 

سال  تا  فت و  سه،  1989گر مه فل طق، مقد مه من تدريس مقد به  م 

خت يك پردا مذهب و متافيز سفه  خلاق، فل لم ا سی، ع بايی شنا . زي

 را برای خود انتخاب «محم د»شود و نام  می گری، بعدها مسلمان

ند می شيع»او . ك بر «ت يه  می را  با روح بق  ند و آن را منط گزي

خود ستجوگر  پذير و ج ند می سخت  هاوزن. دا سمش ) لگن كه از ا

ای  ، بعدها در مقاله( پيداست بايد اجداد آلمانی داشته باشد

كه در يك نشريه فلسفی چاپ لندن منتشر كرد، توضيح داد كه 

موده  هاجرت ن سلام، م به ا سم  يای اگزيستانسيالي نه از دن چگو

 . است

سلام علاقه پيدا كردم و وقتی به دين ا»: گويد می لگنهاوزن

به جلسات مختلف مسلمانها رفتم و با مسلمانان درباره مسائل 

مختلف بحث كردم، چيزی كه برای بنده خيلی خيلی جالب بود، 

سؤال درباره . اين بود كه شيعيان سؤالات بسيار خوبی داشتند

توانيم از منابع دينی استفاده كنيم و شيوه  می اينكه چطوری



در جامعه امروز را بيابيم؟ چطور بايد قرآن را زندگی كردن 

ميم؟ و مروز بفه شرايط ا حث... در  شيعيان ب با  كه  تی   وق

ديدم كه ديدگاههای مختلفی در مورد اين سؤالها  می كردم، می

ستفاده فاوتی ا نابع مت ها از م ند و آن ند می دار بار . كن يك 

ورد رفتم به جلسه گروهی از برادران اهل سنت كه بحثشان در م

بنده همين نوع سؤالها را داشتم، كه فلسفه . تفسير قرآن بود

حكم اين آيه چيست؟ آنها وحشت كردند و گفتند كه نبايد اين 

سی شاهده! سؤالات را بپر ها م ضی از آن حالاتی را در بع  يك 

نبايد بپرسی، گناه دارد، وظيفه ما فقط : گفتند می كردم كه می

حر ين  كه ا نيم  بول ك كه ق ست  ين ا عت ا ست و آن را اطا ف خدا

 ( 3)« .كنيم، فهم معنا و تفسير آن، كار ما نيست

 ها حمايت از پا برهنه

ند و » عدول كن يد از آن  گز نبا حانيون هر كه رو يزی  آن چ

يت از  ند حما به در رو يدان  گران از م غات دي با تبلي يد  نبا

محرومين و پا برهنه هاست، چرا كه هر كسی از آن عدول كند 

عدالت  ستاز  كرده ا عدول  سلام  ماعی ا هر . اجت حت  يد ت ما با

بدانيم بزرگ  سئوليت  ين م هده دار ا خود را ع و در . شرايطی 

سلمين  سلام و م به ا نت  ماييم، خيا تاهی بن گر كو قق آن ا تح

 ( 4)« .ايم كرده

 تشابهات جالب وهابيون امروز با خوارج ديروز

ست خوارج ا خط  مان  مه ه بيش ادا كم و  سم  كی از . وهابي ي

سلمانان آن را مه م كه ه سلام  ين ا نه در د شن فت صداقهای رو  م

يه  می لی عل با ع نان  شكار آ شمنی آ خوارج و د هور  ند، ظ پذير

السلام و ريختن خون مسلمانان بی گناه به دست آنها است كه 

 . مثالی روشن از فساد تباهی است

نيرنگ های  اگر امروز به سخنان وهابيون دقت كنيم، نشانه

يابيم، چرا كه ادعای  می يروان عمرو عاص در آنانرا همچون پ

بی نيازی قرآن از وجود مفسر توسط ايشان، دروغی بيش نيست و 

ند شتغال دار قرآن ا سير  به تف يم  ها دا يك از اين گويی ؛ هر 

نار  يد ك ست و با يت ناروا هل ب سير ا ها تف قرآن، تن باره  در

ن قرآن وهابيون پس از نفی تفسير آل محمد، ميدا. گذاشته شود

گذارند تا افرادی چون ابن تيميه و  می را برای هر كسی باز



خواهند آن را به خورد  می آن گونه كه -محمد ابن عبدالوهاب 

 . مسلمانان بدهند

دانيم، در جنگ صفين، پس از پراكنده شدن  می همان گونه كه

لشكر علی عليه السلام به وسيله شعار حاكم كردن قرآن، عمرو 

 . ه بودند كه حاكم شدند، نه قرآنعاص و معاوي

گذشته از مشابهت مبانی فكری وهابيون و خوارج، در عملكرد 

 . اين دو گروه هم نكات گفتنی وجود دارد

يرون از  لی ب خوارج در مح صفين،  نگ  پس از ج كه  نيم  می دا

كنند و پيوسته به قتل و غارت مسلمانانی كه بی  می كوفه تجمع

شوند، تا  می رفته اند، مشغول می خبر از همه جا به راه خود

ايشان . كنند نمی جايی كه به زنان باردار و كودكان نيز رحم

تنها احتمال پيروی علی عليه اش  ريختن خون كسی را كه درباره

ثواب كه  جاز و بل شود، م سلام داده  ين  می ال بات ا شمارند و اث

 !دانند نمی مدعا را هم لازم

مسلمانان به صرف انتساب به اعمال خشونت و كشتار بی دليل 

ست  خوارج ا تاری  های رف كی از الگو يت، ي هل ب يروی ا شيع و پ ت

 . بينيم می كه امروزه آن را بی كم و كاست در وهابيون

می دانيم كه مفتيان وهابی برای كشتن شيعيان، اجر و ثواب 

قائلند و بر همين پايه، هر ساله شاهد قتل عام شيعيان بی 

جام حال ان فاع در  ستان و  د عزاداری در پاك مذهبی و  سك  منا

بدون شك، بمب گذاری، . افغانستان و به تازگی در عراق هستيم

آن هم برای قتل مسلمانان، كه حتی تشيع همه آنان هم قطعی 

 . عملی خوارج نيستهای  نيست، چيزی جز تمسك وهابيون به شيوه

بادت  به ع گرايش  خوارج،  لی  های عم گر از ويژگي كی دي ي

قه و كوركو عاری از تف حال،  عين  طی و در  بد افرا نه و تع را

 . درك در بين اين جماعت بوده است

ماز  خوارج را در ن با  هابيون  سويی و هم هم مورد  ين  در ا

 . بينيم می جماعت اجباری و تحميلی در مكه و مدينه

سئله  ين م با ا ند،  جای آورده ا به  حج را  كه  سانی  مه ك ه

ينه، معامله و كسب و كار در در مكه و مد. روبه رو شده اند

تاهی  باره كو ين  كس در ا هر  ست و  نوع ا ماز مم قت ن تدای و اب

 . شود می كند، محل كارش توسط حكام سعودی تعطيل

به ظاهر، نماز نخواندن مردم در اين دو شهر برای آل سعود 

 . زيان آور و برای عوام فريبی وهابيون مشكل ساز است

نيرنگ بازی اين قوم به سادگی در اين باره هم ناراستی و 



شود، چرا كه در دين اسلام، هيچ گونه دستوری برای  می جلوه گر

اجبار مردم به انجام عبادت وجود ندارد و عبادت، امری است 

 . كه هر فرد بايد با رضايت و ميل درونی به آن بپردازد

آنكه در شهر رياض، كه زائران اجازه ورود به آن تر  جالب

ند، ترين  را ندار كه بزرگ ست، بل نه ني ين گو ضع ا ها و نه تن

ستند ير ه هان دا ساد ج كز ف ها و مرا بادت ! كازينو گويی ع 

ساقط شهر  ين  ند در ا گروه، ! شود می خداو ين دو  ته ا الب

 :تفاوتهايی نيز با هم دارند كه عبارتند از

 خوارج با ادعای اينكه حكم از آن خداست، مسلمانان را. 1

 . با تهمت شرككشتند و وهابيها  می

سربريدند و . 2 شكمش  شيعه را درون  يك زن  نين  خوارج ج

پاره كه  ها ت چه را در انفجار كودك و ب هزاران  ها   وهابي

 . كنند می

كافر. 3 شيعيان را  ها  كه  می خوارج تن حال آن ستند،  دان

 . دانند می وهابيها غيز از خود، همه را كافر

ن برخی حاكمان خوارج پول نداشتند، ولی اينها ثروت كلا. 4

 . اسلامی و پشتوانه پولی استكبار جهانی را دارند

خويش. 5 صلی  شمن ا نان د يه) آ ند و ( معاو موش كرد را فرا

با  شمنی  هت د خود را در ج هم  مين  برای ه كا را و  ها آمري اين

 ( 5. )شيعيان قرار داده اند

 

  پاورقــــــــــــــــــــی 

 

 . با آيت الله  ديباجی، مصاحبه 4، ص 14پگاه حوزه، ش ( 1

 . 342، ص 21حضرت امام خمينی رحمه الله، صحيفه امام، ج ( 2

رزمی  83سيری در اخبار و تحليلها، معاونت سياسی تيپ ( 3

يازدهم، ش  سال  سلام،  يه ال صادق عل فر  مام جع غی ا ، 1تبلي

24/2/86 . 

 . 99، ص 21صحيفه نور، حضرت امام خمينی رحمه الله، ج ( 4

 . 9/4/86در اخبار و تحليلها، با اندكی تصرف، سيری ( 5

 

 ( 1) نوآوريهای مبلغان
شيوه ئه  با ارا فرادی  شور، ا سر ك غان سرا بين مبل های  در 

سوق دادن  بان و  شتر مخاط چه بي لب هر جذب و ج سعی در  نوين، 

ند هی دار كام ال عارف و اح سب م به ك نان  بر آن ؛ آ نرو  از اي



های  ها و ابتكار فی طرح به معر له را  صفحاتی از مج تا  شديم 

تا مبلغان ديگر با ؛ اختصاص دهيم انجام شده در اين زمينه،

به  گوبرداری و  با ال جود،  غی مو شرايط تبلي گرفتن  ظر  در ن

شكوفايی  شاهد  خود،  يغ  حل تبل ها در م ين نوآوري كارگيری ا

 . باشندتر  تبليغ و انتقال مفاهيم دينی در حد گسترده

در اين راستا از كليه عزيزانی كه در جهت جذب مخاطبان، 

خصوصاً در صورتی كه آن طرح  -ه داده اند طرحهای جديدی ارائ

تقاضا داريم كه طرح خود  -با موفقيت به اجرا در آمده باشد 

 . را با روشهای اجرايی آن به آدرس مجله ارسال نمايند

حجــة الاســلام در ايتتن شتتماره، طتترح ارائتته شتتده از جانتتب 

سينی نوروزی هر مدجواد  تلاوت  مح نوان  كه  121با ع قرآن  فره  ن

ت ست آن را  كرده ا جرا  خود ا يغ  حل تبل بار در م اكنون دو 

قديم ماييم می ت ين روش، . ن جرای ا شان ا هارات اي نابر اظ ب

اثرات بسيار مثبتی در تلاوت و آشنايی مخاطبان با قرآن كريم 

ست شته ا بال دا با . به دن يل  لب ذ تدا مطا شان، اب طرح اي در 

دام نفر تكثير شده و هر ك 121صفحه آرايی مناسب به تعداد 

قرار داده قرآن  ئت  بان قرا كی از داوطل يار ي . شود می در اخت

گه يك از بر هر  صات های  در  های مشخ كی از رديف شده، ي ير  تكث

حزب با رنگ زرد مشخص شده و صاحب آن برگه بايد قرائت خود 

 . را از همان رديف و حزب شروع كند

در روز اول، از آيه اول  1به عنوان مثال، داوطلب شماره 

يه سور تا آ مد  تلاوت 43ه ح قره را  مين  می سوره ب ند و در ه ك

سوره  21سوره مؤمنون تا آيه  75، از آيه 71روز قاری شماره 

 121و با اين ترتيب در هر روز توسط . نمايد می نور را قرائت

فر،  صورت 121ن مل  ختم كا يك  شده و  ئت  كريم قرا قرآن   حزب 

 . گيرد می

* * * 

 :فرمايند می مامام محمد باقرعليه السلا

آيه از قرآن بخواند ان شاء الله  از غافلين  11هر كس شبی »

 «.آيه بخواند از ذاكرين است 51نباشد و هر كس 

بستتيار خوشتتحاليم كتته خداونتتد متعتتال توفيقمتتان داد تتتا 

برنامه . بتوانيم از طريق قرآن با شما ارتباط برقرار كنيم

با  شاء الله   كه ان  ست  قرآن ا ختم  كاری ما  صورت 121هم فر   ن

يرد می مدت  121. گ فر در  ختم 121روز  121ن قرآن را   بار 

ند می مه. كن با ترج قرآن را  حزب از  يك  هر روز  فرد در   هر 



حزبهای افراد مختلف در هنگام شروع متفاوت است و . خواند می

رود، با اين ترتيب، در  می هر فرد در هر روز يك حزب به جلو

شخص  خود  يان دوره  ستپا كرده ا ختم  قرآن را  يك دوره  يز  .  ن

ختم  عث  يك روز با حزب در  يك  ندن  فرد در خوا هر  منظم  شركت 

قرآن می كل  نه  فر  روزا يك ن ضور  عدم ح فر)شود و  يك ن ها  (  تن

 . گردد باعث عدم ختم قرآن می

ست شده ا يين  مت زرد تع با علا شخص  هر  برای  لين روز  .  او

سوره به  گاه  صلت ) سجده دارهای  هر ج -ف لق -سجده  -م ن (  ع

توانستيد آنها را بخوانيد، از شخص  نمی رسيديد و به هر دليل

ناقص  نه  ختم روزا كه  ند  ها را بخوا تا آن يد  گری بخواه دي

 . نماند

يه  مان عل مام ز فرج ا يل در  سلامتی و تعج مان را  يت هاي ن

هان و  شيعيان ج سلمين و  مه م تاری از ه فع گرف سلام و ر ال

 . يمقاريان اين طرح قرار ده
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